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ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

ضرورت شتاب در اتحاد و تشکیل یک رهبری کارآمد و جمعی
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آزاد مستوفیرضا دانشجوحسن قاره مانی زانیار حسینی

روژهلات 

و نظم منطقه ای

جشن پیروزی 

به وقت سقوط!

تالیولوژی دوقطبی سازی

 در ایران پس از دی ماه

٢٦ آذر؛ 

روز پیشمرگ

کاک خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کودستان ایران، 
شامگاه ٢٦ بهمن ١٤٠٤ در یک نشست سیاسی در شبکه اجتماعی 
»ایکس«، دیدگاه ها و مواضع حزب دموکرات را درباره مسائل 
روز سیاسی ایران و کوردستان تشریح کرد و در بخش دیگری 
از این نشست به پرسش ها و دیدگاه های شرکت کنندگان پاسخ 

داد.
کاک خالد عزیزی در آغاز سخنان خود به چهار عامل اشاره 
چهار  این  دارند.  اساسی  نقشی  ایران  آینده  تعیین  در  که  کرد 
نظام  و  اسلامــی  جمهوری  توانمندی های  از:  عبارت‌اند  عامل 
سرکوب؛ مردم و جنبش های اعتراضی در داخل کشور؛ معادلات 
در  و  اسرائیل؛  و  آمریکا  متحده  ایالات  نقش  و  جهانی  جامعه 
این  آلترناتیو  مسئله  و  اسلامــی  جمهوری  اپوزیسیون  نهایت، 
رژیم. سخنگوی حزب دموکرات پس از تحلیل این چهار عامل، 
این  که  کرد  اعلام  و  پرداخت  دموکرات  حزب  سیاست های  به 
حزب همواره بر این باور بوده است که این مردم ایران هستند 
نباید در  این رژیم را روشن کنند و  باید تکلیف  نهایت  که در 
را  نهایی  زمانی ضربه  در چه  و  که چه کسی  بود  آن  انتظار 
این است که چه در کوردستان و چه در  وارد می کند. مسئله 
دیگر بخش های ایران، عبور از این مرحله و پیروزی نهایی بر 
جمهوری اسلامی زمانی محقق می شود که آلترناتیو جمهوری 

اسلامی در میدان مبارزه عملی حضور داشته باشد.
کرد  تأکید  اسلامــی  جمهوری  آلترناتیو  با  رابطه  در  ایشان 
با  داریم،  پایه سیاستی که  بر  به عنوان حزب دموکرات،  که ما 
دشمنی  رژیم  این  مخالف  و  اپوزیسیون  سیاسی  جریان  هیچ 
نمی‌ورزیم. ما دیدگاه ها، تفاوت های فکری و سیاست های خاص 
خود را داریم و از حقوق و سیاست های خویش دفاع می کنیم. 
اما مسئله اصلی و راهبردی این است که در هر شرایطی، ما 
حق محور  باید  دموکرات،  حزب  به عنوان  ما  و  کورد  به عنوان 
مطالبات خود  و  حقوق  تحقق  پی  در  آینده  ایــران  در  و  بــودە 

حرکت کنیم.
هم پیمانی  و  هم سرنوشتی  با  ارتباط  در  عزیزی  خالد  کاک 
مبارزاتی کوردها با دیگر ملت های ایران علیه جمهوری اسلامی 
اظهار داشت: راهبرد ما فدرالیسم است و معتقدیم فدرالیسم در 
از  ملت ها محقق خواهد شد،  ارادە و مشارکت همەی  با  ایران 
این‌رو، ما نیازمند تعامل با جامعه ترک و فارس نیز بودە و باید 
تشکل ها و فعالان مدنی در داخل کشور، از کورد و ترک گرفته 
تا دیگران، پیش برنده این روند باشند و آن درک متقابل و اهداف 
مشترک را شکل دهند. بر همین اساس، بار دیگر بر ضرورت 
و  کورد  سیاسی  نیروهای  میان  در  هم  اتحاد،  و  هم مبارزاتی 
جامعه کوردستان و هم در سطح سراسری کشور تأکید می کنم.

خالد عزیزی: 

زبان مادری، 

سنگر آزادی
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اسکندر جعفری

مهم ترین رسالت مردم و جریان های سیاسی در ایران و کوردستان:

انتقال  با  کوردستان  جنبش 
تجربه های خود در حوزه سیاست 
جنبش های  بــه  ســازمــان‌دهــی  و 
بخش های  دیگر  مدنی  و  سیاسی 
ایران، می تواند نقشی جهت‌دهنده 
اعتراض های  به  تداوم بخش  و 
ایفا  کــشــور  سطح  در  پــراکــنــده 
کارآمدی  به‌سبب  همچنین  کند. 
از  کورد  جنبش  سیاسی،  احزاب 

جایگاهی نیرومند در دیپلماسی برون مرزی برخوردار است 
و  مجامع  محافل،  به  بهتر  اعتراض ها  بدین سان صدای  و 
مراکز سیاسی جهان می‌رسد و توجه رسانه های بین‌المللی 

را بیش تر به مسئله اعتراض های سراسری جلب می کند.

آنچه فاصله و مرز میان 
تعیین  را  ــا«  »آن هـ و  ــا«  »م
مــی کــنــد، زبــان اســت. زبــان 
و  اســت  هویت  فقرات  ستون 
هویت بدون زبان هیچ تعریف 
و مانی ندارد. در زبان است که 
»من« به »ما« تبدیل می شود 
و با زبان است که می پرسیم: 
این ها  من کیستم؟ ما کیستیم؟ 
کیستند؟ و پاسخ اینجاست: کورد هستند. زبان نه تنها 
آینه ی اندیشه و هویت است، بلکه میدان نبردی است که 
تجلی  مقاومت  نیروی  و  می شود  بازآفرینی  معنا  آن  در 

می یابد.

جمهوری اسلامی ایران چه از منظر جایگاه بین المللی و چه از حیث وضعیت 
داخلی، در بحرانی ترین و ضعیف ترین روزهای تاریخ خود به سر می برد. با این 
حال، شرط اساسی فروپاشی این رژیم، وجود بدیل و جایگزین است؛ امری 
که مسئولیت اپوزیسیون رژیم را چندین برابر می کند. جمهوری اسلامی ایران 
بهره  به سود خود  اپوزیسیون  اختلافات و کینه توزی های درون  از  تاکنون 
برده است. در واقع، تداوم بقای آن تا امروز نیز به همین عامل بازمی گردد 
و تا زمانی که نیروهای اپوزیسیون پراکنده و از هم گسیخته باشند، هزینه ی 
سرکوب آنان برای رژیم کمتر و هزینه ی مبارزه و مقاومت برای مردم بیشتر 

و سنگین تر خواهد بود.
اسلامی  جمهوری  علیه  اعتراضات  و  نارضایتی ها  اعتصابات،  ایران،  در 
-به ویژه در ده سال گذشته- به طور مستمر رو به گسترش بوده است؛ اما این 
نارضایتی ها زمانی می توانند اثرگذاری و جهت دهندگی یکپارچه داشته باشند 
که هدفمند، متحد و فراگیر شوند. تحقق چنین وضعی تنها با یک اپوزیسیون 
متحد ممکن است که بتواند این روند را سامان دهد و اعتراضات را هدایت کند. 
تردیدی نیست که صفوف اپوزیسیون متکثر و متنوع اند، اما بی گمان اشتراکات 
حداقلی فراوانی وجود دارد که نیروهای اپوزیسیون می توانند بر پایه ی آن ها 
به توافق برسند. افزون بر این، اعتماد مردم به اپوزیسیون به عنوان سرمایه ی 
اصلی تحولات چند برابر افزایش خواهد یافت. بدیهی است که اتحاد عمل هم 
به معنای حذف تفاوت ها نیست، بلکه به معنای همگرایی بر سر اشتراکات و 

جهت دهی و هدف بخشی به نارضایتی ها و اعتراضات در راستای مهم ترین 
هدف است.

ایران،  در  دیکتاتوری  چرخه ی  به  دادن  پایان  اسلامی،  جمهوری  از  گذار 
استقرار دموکراسی، تضمین حقوق ملیت ها، برابری و سکولاریسم می توانند 
آن حداقل های مشترکی باشند که نیروهای اپوزیسیون بر محور آن ها گرد هم 
آیند. این اصول، هم زمان می توانند مشروعیت بین المللی اپوزیسیون متحد را 
تأمین کرده و روند فروپاشی جمهوری اسلامی را با پشتیبانی جامعه ی جهانی 
ایرانبە سهم خود و به خوبی این  شتاب بخشند. حزب دموکرات کوردستان 
مسئولیت را بر دوش خود احساس می کند و از همین رو آن را به طور رسمی 
اعلام کرده است کە یکی از مهم ترین وظایف مردم و سازمان های سیاسی 
ایران، شتاب بخشیدن به تشکیل یک رهبری جمعی است که در مرحله ی کنار 
زدن این رژیم، نمایندگی نیروها و جریان های سیاسی و تنوع ساختاری مردم 
ایران را بر عهده داشته باشد. از این منظر، ما پیشبرد دیالوگ و همکاری 
تا رسیدن به یک ائتلاف کوردستانی را وظیفه ی فوری خود و سایر احزاب 
تلاش  آن  راستای  در  جدیت  با  و  دانسته  ایران  کوردستان  و سازمان های 
می کنیم. هم زمان فراخوان می دهیم که سازمان ها، جریان ها و شخصیت های 
مبارز و آزادی خواه ایران، به ویژه سازمان ها و شخصیت های ملت های تحت 
ستم، با درک حساسیت شرایط کنونی، حول برنامه و اهداف مشترک متحد 

شوند تا هرچه سریع تر ملزومات عبور از این مرحله را فراهم کنیم.

صفحە 5

باید سطح دیگری از همگرایی 
را بە منصە ظهور برسانیم

چرایی اتحاد عمل اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی؟

)متن کامل در صفحە ٣ درج شدە است(

صفحە 4
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مردم دلیر و استوار کوردستان!
ملت های به ستوه آمده‌ی ایران!
مجامع و نهادهای بشردوست!

 
چهل روز از سرکوب بی رحمانه‌ی مردم بپاخاسته‌ی ایران در روزهای 18 و 19 دی ماه توسط 
جمهوری اسلامی ایران می گذرد. ما در حالی یاد شهدای آن قیام را گرامی می‌داریم که آمار 
شهدا، مجروحان و بازداشت شدگان مردم معترض روزبه‌روز در حال افزایش است؛ به دلیل 
قطع اینترنت و وضعیت کاملا امنیتی در ایران، تا این لحظه آمار دقیقی در دست نیست، اما 

بدون شک بالغ بر ده ها هزار نفر است.
در این میان، قیام شهرهای ایلام، ملکشاهی و کرماشان و شهادت ده ها تن از هم میهنانمان در 
آن مناطق و دیگر شهرهای ایران و متعاقب آن، اعتصاب پیروزمندانه‌ی مردم شرق کوردستان، 
تنها یک واکنش موقت نبود؛ بلکه نشانه ای از بلوغ سیاسی، رشد تفکر ملی و آگاهی مردم شرق 
کوردستان در این بخش از میهن بود. آن رویدادها اثبات کردند که مردم شرق کوردستان مبدع 
فرم خاصی از مقاومت و ایستادگی هستند و فضای عمومی شرق کوردستان، میدان مبارزه ی 
مشترک و یکپارچگی جنبش ملی کوردستان است. جنبه‌ی نمادین و سیاسی این اتحاد، اشاره ای 
بود به »مانیفست قدرت« در شرق کوردستان و هم زمان نمایشی دوباره از مبارزه‌ی مشترک 

و هم سرنوشتی مردم این منطقه.
در حالی که چهل روز از کشتار دسته جمعی و به خاک وخون کشیدن فرزندان شجاع ملت کورد 
در ایلام، ملکشاهی و کرماشان می گذرد، نام و یاد این شهدا را گرامی می‌داریم و با آنان تجدید 
پیمان می کنیم که تا طلوع خورشید آزادی در کشورمان و دست‌یابی مردم شرق کوردستان به 

حقوق ملی شان، به این راه مقدس ادامه دهیم.
جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه‌ی گذشته، با میلیتاریزه کردن شرق کوردستان و اجرای 
سیاست های »توسعه زدایی«، »اقلیت سازی« و »امنیتی سازی«، این منطقه را از منظر اقتصادی 
و حقوقی به حاشیه رانده و مردمش را از حقوق ملی محروم کرده است؛ با این حال، شناسه ها 
و هویت ملی آن نه تنها پابرجا مانده، بلکه در مواجهه با سرکوب ها تقویت نیز شده‌اند. از همین 
رو، تأکید و پافشاری مداوم ما بر براندازی رژیم و دگرگون سازی بنیادین ساختار قدرت است. 
از این منظر، حمایت از دموکراسی و حقوق ملی در ایران کثیرالمله، تلاشی است برای شکستن 
محاصره و فشار امنیتی و سرکوبگری که از مرکز، به بهانه‌ی »امنیت ملی«، بر ملت های تحت 

ستم تحمیل شده است.
اگرچه مبارزه و ایستادگی پرهزینه‌ی ملت های ایران برای آزادی علیه جمهوری اسلامی همچنان 
یک  ایران  بپاخاسته‌ی  مردم  از  جهانی  جامعه‌ی  حمایت  تداوم،  این  کنار  در  اما  دارد،  ادامه 
ضرورت تاریخی است. سلب حقوق ملی و هتک حرمت کرامت فردی و جمعی ملت ها توسط این 
رژیم و هم زمان تداوم سرکوب خونین و به کارگیری حداکثر توان خود در این راستا، وضعیت 
نفر را به گروگان گرفته  پیچیده ای را رقم زده که در آن سرنوشت ده ها میلیون  و معادله‌ی 
است. لذا لازم است جامعه‌ی بین‌المللی بیشتر به این وضعیت توجه کند و در برابر ستم ملی و 
خشونت رژیم جمهوری اسلامی و استفاده از نیروی سرکوب علیه جنبش ملی شرق کوردستان 
و دیگر ملت ها حساس تر باشد تا از این طریق، هزینه های جانی و مالی مردم معترض کاهش 

یابد.
حزب دموکرات کوردستان ایران تأکید می‌ورزد که امنیت و ثبات در ایران تنها با تغییر این رژیم 
به حکومتی دموکراتیک، سکولار و فدرال و به رسمیت شناختن اراده و حقوق ملی و سیاسی 

ساختارهای ملی موجود در جغرافیای ایران محقق می شود.
بار دیگر در چهلم شهدای دی ماه، به روان پاک آن شهیدان، به ویژه هم میهنان عزیزمان در ایلام، 

ملکشاهی، کرماشان و مناطق جنوبی شرق کوردستان، درود می‌فرستیم.
 

حزب دموکرات کوردستان ایران
هیئت اجرایی

26 بهمن ماه 1404

حزب دموکرات کوردستان ایران:  

امنیت و ثبات در ایران تنها با تغییر رژیم به حکومتی 
دموکراتیک، سکولار و فدرال محقق می شود

مردم مبارز کوردستان!
خلق های بپاخاسته‌ی ایران!

هم میهنان آزادی خواه!

از  ســال   47 امــســال،  بهمن   22
پادشاهی و روی  سرنگونی رژیم 
کار آمدن جمهوری اسلامی ایران 

می گذرد.
ابـــتـــدا  ــان  ــمـ هـ از  مــتــأســفــانــە 
انحراف  بە  ــقلاب  ان دستاوردهای 
برسرکارآمدن  بــا  و  کشاندەشد 
مرحلەی  ــران  ای جمهوری‌اسلامی 
ایــن  در  دیــکــتــاتــوری  از  ــگــری  دی
از  این رژیم  و  کشور سربرآورد 
بدو روی کار آمدنش نشان داد با 
مبارزان  کە  آرمان هایی  و  اهداف 
ایران، دهه ها در  آزادی خواهان  و 
کــرده  تلاش  آنها  تحقق  راســتــای 

بودند، بیگانه و ناسازگار است.
و  ــران،  ــ ای ستم  تحت  مــلــت هــای 
انتظار  کــورد،  ملت  همە  در صدر 
پهلوی،  با سرنگونی رژیم  داشتند 
ملی،  یکسان سازی  سیاست های 
فرهنگی  و  مذهبی  زبانی،  تبعیض 
جمهوری  پاسخ  امــا  یــابــد؛  پــایــان 
ــی، صــدور فــتــوای جهاد و  اسلامـ
و  ــان  کــوردســت ــر  ب جــنــگ  تحمیل 
محروم کردن این منطقه از هرگونه 
توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی بود. 
احزاب، سازمان ها و شخصیت های 
ــد با  ــودن آزادی خــــــواه امـــیـــدوار ب
دموکراسی،  پهلوی،  رژیم  سقوط 
آزادی  بیان،  و  مطبوعات  آزادی 
سیاسی  فعالیت  و  احــزاب  تشکیل 
برقرار شود و شرایط اقتصادی و 
اجتماعی بهبود یابد؛ اما نه تنها این 
امیدها محقق نشدند، بلکه دوره‌ای 
نوین از دیکتاتوری، ستم، تبعیض 

و سرکوب در ایران آغاز گردید.
در  فقیهی  ــت  ولایـ دیــکــتــاتــوری 
خویش،  حاکمیت  ســال   47 طــول 
اســتــبــداد،  و  ــجــاع  ارت تحمیل  جــز 
از  ایــران  ملت‌های  کــردن  محروم 
ابتدایی ترین حقوق خویش، زندان، 
شکنجه، اعدام و کشتار هم میهنان، 
آشوبگری  و  تروریسم  گسترش 
و  ــگ  جــن ــان،  ــهـ جـ و  مــنــطــقــه  در 
گرانی،  و  تحریم‌  تحمیل  ویرانی، 
عمومی،  مایحتاج  کمبود  و  فقر 
منابع  دادن  هــدر  گسترده،  فساد 
به  دستیابی  راســتــای  در  کشور 
سلاح هسته‌ای و تجهیز گروه های 
زیست  محیط  تخریب  تروریستی، 
تهی  زیرزمینی،  منابع  نابودی  و 
مــراکــز علمی  ــوزش و  ــ آم ــردن  کـ
ــای مــدرن، فرار  از علم و ارزش ه
مغزها و واداشتن میلیون ها نفر به 
بە  امید  و کشتن  آوارگــی  و  کوچ 
زندگی بویژە در میان نسلی کە در 
سایەی این رژیم پرورش یافتەاند 

ایــران  بـــرای  دیــگــری  چیز   ،... و 
و مـــردم ایــن کــشــور بــه ارمــغــان 

نیاورده است.
دهـــه‌ی  در  تنها  ایــــران،  مـــردم 
گذشته، بارها از طریق اعتصابات 
بار  هــر  کــه  گسترده  تظاهرات  و 
بزرگ تر از پیش بوده، خواست و 
دادن  پایان  برای  را  خود  اراده‌ی 
کرده‌اند،  اعلام  رژیم  این  عمر  به 
در  نیز،  امــســال  ــاه  دی مـ در  حتی 
صدها شهر، بزرگترین تظاهرات ها 
که  کشور  حکام  اما  شد.  برگزار 
از تداوم و گسترش هرچه بیشتر 
بە  نسبت  مــردمــی  تــظــاهــرات هــای 
ــوط خـــود احـــســـاس وحــشــت  ســق
خامنه‌ای،  فرمان  به  بودند،  کرده 
خونین ترین سرکوب تاریخ ایران و 
منطقه را رقم زدند. بدین ترتیب در 
جریان سرکوب خونین معترضین 
ده ها هزار نفر جان باختە، مجروح 

گشتە و یا بازداشت شدند.
اکنون در حالی از چهل ‌و هفتمین 
سال انقلاب 1357 یاد می کنیم کە 
رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر 
سیاسی،  مشروعیت  دیگری  زمان 
قانونی و مردمی خود را از دست 
داخــل  ــن رژیـــم در  ای اســـت.  دادە 
دستجمعی  کشتار  با  تنها  کشور 
با  خــون،  انداختن جوی  راە  بە  و 
نــاراضــیــان  و  معترضین  کشتن 
زیر  در  بازداشت شدە  و  مجروح 
شکنجە، با برقراری حکومت نظامی 
اســت چند  تــوانــســتــە  در شــهــرهــا 
صباحی بر عمر خود بیافزاید. در 
این شرایط تاریخی کە مردم ایران 
بە  کە  را جزم کردەاند  عزم خود 
پایان  حیات دیکتاتوری ولایت فقیە 
کوردستان  دموکرات  حزب  دهند، 
ســالــروز  هفتمین  و  چهل  ایـــران 
انقلاب بهمن را مغتنم می شمارد تا 

اعلام نماید:
١.نباید اجازه دهیم یک‌ بار دیگر 
تجربه‌ی انقلاب 1357 تکرار شود و 
دیکتاتوری‌ای جایگزین دیکتاتوری 
دیگری گردد. 47 سال است بهای 
ایران  مــردم  اکثریت  که  اشتباهی 
زمان  آن  سیاسی  سازمان های  و 
و  خمینی  به  اعتماد  نتیجەی  در 
پیروزی  زمینەی  ساختن  فراهم 
با  مرتکب شدند،  و هم فکرانش  او 
جان و خون فرزندانشان و ویرانی 
گناهی  می کنند.  پــرداخــت  کشور 
بار  اگــر  بــود  خواهد  نابخشودنی 
دیگر اجازه داده شود هر شخصیت 
یا ایدئولوژی انحصارطلب، ثمره ی 
ــداکــاری  ــارزه و ف ــب ــا ســـال م دەهـ
ــارز و آزادی‌خـــــواه  فـــرزنـــدان مــب
نماید.  غصب  را  ایـــران  ملت های 
آزاد و  ایــرانــی  باید  آیــنــده  ایـــران 
دموکراتیک باشد؛ ایرانی که در آن 

برابری  و  دینی  زبانی،  ملی،  تکثر 
شناخته  رسمیت  بــه  ــرد  م و  زن 
هر  گونه ستم،  از  عــاری  و  شــود 

سرکوب و تبعیض باشد.
٢. یکی از مهم ترین وظایف مردم 
ایـــران،  سیاسی  ــای  ــان ه ســازم و 
یک  تشکیل  ــە  ب بخشیدن  شــتــاب 
رهبری جمعی است که در مرحله ی 
نمایندگی  ــم،  ــ رژی ایـــن  کـــنـــارزدن 
و  سیاسی  جریان های  و  نیروها 
بر  را  ایران  مردم  تنوع ساختاری 
منظر،  این  از  باشد.  داشتە  عهده 
تا  همکاری  و  دیالوگ  پیشبرد  ما 
رسیدن به یک ائتلاف کوردستانی 
سایر  و  خــود  فــوری  وظیفه‌ی  را 
کوردستان  سازمان های  و  احزاب 
ایران دانستە و با جدیت در راستای 
آن تلاش می کنیم. همزمان فراخوان 
می‌دهیم که سازمان ها، جریان ها و 
شخصیت های مبارز و آزادی خواه 
ــا و  ــان‌هـ ــازمـ ایـــــران، بـــه‌ویـــژه سـ
شخصیت های ملت های تحت ستم، 
کنونی،  درک حساسیت شرایط  با 
اهـــداف مشترک  و  بــرنــامــه  حــول 
سریع‌تر  چــە  هــر  تــا  شوند  متحد 
را  مرحله  ایــن  از  عبور  ملزومات 

فراهم کنیم.
سرکوب   بــار  چندین  از  پس   .٣
ناراضی  ــردم  م قــیــام هــای  خونین 
هــزار  چند  کشتار  بــه‌ویــژه  ایـــران 
تظاهرکننده در دی ماه گذشته، این 
گشتە  روشـــن  خــوبــی  بــە  واقعیت 
که هرچند تغییر بنیادین و سقوط 
ممکن  مــردم  از طریق خود  رژیــم 
بین‌المللی  پشتیبانی  اما  خواهدشد، 
پایان  برای  ایران  مردم  انقلاب  از 
رژیم  و  دیکتاتور  رژیــم  به  دادن 
بە  ــی،  اسلام جمهوری  انسان کش 

عنوان یک ضرورت مطرح است.

و  همبستگی  مناسبت،  ــن  ای در 
ایران  اقشار گوناگون مردم  اتحاد 
دیکتاتوری  علیه  انــقلاب  رونــد  در 
پهلوی را گرامی می‌داریم. همچنین 
 47 شهدای  پــاک  روان  مقابل  در 
سال مبارزه و مقاومت علیه رژیم 
کوردستان  در  اسلامــی  جمهوری 
ــا  ــژه ده ه ــه‌وی و ســراســر ایـــران، ب
هزار شهید اخیر سر تعظیم فرود 
می‌آوریم. به امید آنکه با اتحاد و 
مردم  تشکل های  همه‌ی  هم‌رزمی 
پایان  دیکتاتوری  عمر  به  ایـــران، 
تحقق  بــا  را  شــهــدا  روح  و  دهــیــم 

اهدافشان شاد گردانیم.

حزب دموکرات کوردستان ایران
هیأت اجرایی
21 بهمن 1404

بیانیه ی حزب دموکرات کوردستان ایران
 به مناسبت چهلم شهدای قیام دی ماه امسال

پیام حزب دموکرات کوردستان ایران 

به مناسبت گذشت 47 سال از پیروزی انقلاب 1357
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ملت های ایران باید خود سرنوشت این رژیم را رقم بزنند

به عنوان حزب دموکرات همواره  ما 
مختلف  جریان های  با  کــرده‌ایــم  تلاش 
کنون  تا  اما  کنیم،  همکاری  و  گفت‌وگو 
اکنون،  است.  نداشته  چندانی  دستاورد 
سراسری  سطح  در  مــردم  خــروش  با 
ایران و شعارهای ساختارشکنانه علیه 
رژیم، فرصت سیاسی بزرگی پدید آمده 
خود  نتواند  واقعی  آلترناتیو  اگر  است. 
را نشان دهد، این فرصت از دست رفته 
و عمر رژیـــم طــولانــی تــر خــواهــد شد. 
برای  مداوم  و  مستمر  تلاش  بنابراین، 

شکل گیری آلترناتیو ضروری است.
 

سیاسی  جنبش  پیش‌روی  وظایف 
کورد

در  کوردستان  مــردم  اخیر،  قیام  در 
شهید  کــرمــاشــان  و  ایلام  اســتــان  دو 
دیگر  در  و  ــد  دادن بسیاری  مجروح  و 
سراسری  اعتصاب  کوردستان  مناطق 
سیاست  مـــردم،  ســرکــوب  شــد.  اعلام 
شدت  نیز  بازداشت ها  و  کشت‌وکشتار 
بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، 
ضروری است تلاش خود را گسترش 
دهــیــم تــا در ســایــر بــخــش هــای ایـــران، 
برای  بیشتری  هم پیمانان  و  شریکان 

دفاع از حقوق خود پیدا کنیم.
درون  در  را  خـــود  ــوف  صــف ــد  ــای ب
از  بالاتری  سطح  و  کنیم  منظم  جنبش 
یکپارچگی و انسجام گفتاری را به همه 
به  نسبت  نباید  همچنین  دهیم.  نشان 
مسائل  و  ایــران  مناطق  سایر  تحولات 
بی تفاوت  سراسری  سطح  در  سیاسی 
با روند رویدادها  باید همگام  باشیم و 
دو  دارای  ــدام  اق دو  ایــن  کنیم.  حرکت 
حضوری  نخست،  است:  اساسی  فایده 
فعال در شکل گیری ایران آینده خواهیم 
دریافت  آن  از  را  و سهم خود  داشــت 
که  کرد  فرض  نمی توان  زیرا  می کنیم، 
تمامی  اسلامــی،  جمهوری  فروپاشی  با 
خواهد  دست  به  ما  مطالبات  و  حقوق 
رژیم،  فروپاشی  از  پس  بی گمان،  آمد. 
آشفتگی و ناآرامی رخ خواهد داد و ما 

باید برای مواجهه با آن آماده باشیم.
مــوضــوع اســتــراتــژیــک آن اســت که 
و  کــورد  عنوان  به  ما  شرایط،  هر  در 
حق محور  دمــوکــرات،  حــزب  عنوان  به 
احقاق  بــرای  آینده  ایــران  در  و  باشیم 
حقوق و خواست های خود تلاش کنیم. 
تمامی  کوردستان،  داخــل  در  همچنین 
آحاد جامعه، سازمان های مدنی، فعالان 
سیاسی و احزاب باید برای سازمان یابی 

و انسجام بیشتر جامعه بکوشند.
شکل  از  روشــنــی  پیش بینی  هرچند 
ایران آینده در دست نیست و به تنهایی 
نمی توان سرنوشت حکومت آینده تهران 
را رقم زد، اما حقوق خودمان باید برای 
قدرت  هرکس  باشد.  داشته  اهمیت  ما 

است. این رژیم در بسیاری زمینه ها با 
جدی  ناکارآمدی  و  مشروعیت  بحران 
است.  مبهم  آن  آینده  و  اســت  مواجه 
پیش  به وضعیت  بازگشت  امکان  دیگر 
از قیام اخیر برایش وجود ندارد. امروز، 
در تحلیل آینده ایران، جامعه بین‌المللی 
برنامه های  و  سیاست ها  ــژه  ــه‌وی ب و 
نقش  اسرائیل  و  آمریکا  متحده  ایــالات 

تعیین کننده و کلیدی دارند.
 

ایران در معادلات جامعه بین‌المللی
ــارجــی  ــاســت خ مـــحـــور اصـــلـــی ســی
ــجــاد هیمنه  ای ــر  ب ــی  ــ جــمــهــوری اسلام
امــور  در  مداخله  طــریــق  از  منطقه‌ای 
برای  نیابتی  نیروهای  تشکیل  خارجی، 
بحران‌آفرینی، تروریسم دولتی و توسعه 
سلاح های کشتار جمعی مانند موشک و 
بمب هسته‌ای متمرکز بوده است. با این 
حال، پس از جنگ ١٢ روزه، این هیمنه 
فرو  نظامی  و  امنیتی  ــای  حــوزه ه در 
ریخت. رژیمی که با گستاخی منطقه‌ای 
و  آمریکا  منافع  برای  تهدیدی  به  خود 
اسرائیل بدل شده بود، اکنون نه جایگاه 
پیشین را دارد و نه مشروعیتی که در 
خارج  در  و  و سرکوب  زور  با  داخــل 
ایجاد کرده  مداخله و موشک پراکنی  با 
بود، باقی مانده و دچار ذلت و زبونی 

شده است.
با این حال، این بدان معنا نیست که 
یافته  پایان  اسلامــی  جمهوری  فعالیت 
و  موشکی  سیاست های  دلیل  به  است. 
امنیت  بــرای  که  تهدیداتی  و  هسته‌ای 
همچنان  ــم  رژی کـــرده،  ایــجــاد  اسرائیل 
دارد.  نــقــش  بین‌المللی  مــعــادلات  در 
ایران  مردم  قتل عام  شاهد  جهان  وقتی 
است، جای تعجب ندارد که در صورت 
جمهوری  هسته‌ای،  سلاح  به  دستیابی 
مخالفان  علیه  را  خــود  ــوان  ت اسلامـــی 
منطقه‌ای، به‌ویژه اسرائیل، به کار گیرد. 
و  آمریکا  کنونی  سیاست  رو،  ایــن  از 
اسرائیل بر محدود کردن توان نظامی و 

تخریبی رژیم متمرکز شده است.
در  به‌ویژه  آمریکا،  پیشین  سیاست 
تهران  بــه  دادن  بها  بــر  اوبــامــا،  دوره 
کنترل  شیعه،  اسلام  مرکز  عنوان  به 
ایران و تغییر رفتار آن از یک مخالف 
سیاسی به شریک سیاسی و اقتصادی 
استوار بود. جمهوری اسلامی نیز طی 
طریق  از  زیرکی،  با  گذشته  دهــه  چند 
همکاری  و  تهدید  مــذاکــره،  از  ترکیبی 
محدود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 
و  موشکی  سیاست های  بــود  توانسته 
ببرد. در مقابل،  هسته‌ای خود را پیش 
اوباما و حتی  دکترین ترامپ، برخلاف 
حمایت  و  تهران  رویکردی ضد  بایدن، 
او  گرفت.  پیش  در  را  سنی  جهان  از 
اجرا  را  ابراهیم«  »پیمان  استراتژی 
در  آمریکا  ســرمــایــه‌گــذاری هــای  کــرد، 
ترکیه  از  منطقه  سنی  کشورهای  جبهه 
و  یافت  گسترش  قطر  و  عربستان  تا 
حتی آمادگی کنار آمدن با رئیس جمهور 
کنونی سوریه را داشت؛ اقدامی که هم 
برای کاهش مشکلات آمریکا و هم برای 
ــواری بــرای ایـــران صــورت  ایــجــاد دشـ
گرفت. با این حال، این دکترین همچنان 
در حال پیشرفت است و آرایش نظامی 
آمریکا در منطقه، محرک اصلی تضمین 

منافع بلندمدت آن باقی مانده است.
 

آشیل  پاشنه  آلترناتیو؛  نــبــود 
اپوزیسیون جمهوری اسلامی

و  گمانه‌زنی ها  کنونی،  وضعیت  در 
نرمش  ایــران  که  اســت  ایــن  بر  امیدها 
پیشبرد  بــرای  آمریکا  و  نــدهــد  نــشــان 
برنامه های خود به اقدام نظامی متوسل 
طولانی  سابقه‌ای  که  رویکردی  شــود؛ 
بوش  جــرج  ســیــاســت هــای  بــه  و  دارد 
بــرای  ــرارت«  شــ »مــحــور  برچسب  و 

جمهوری اسلامی بازمی گردد.

اشاره: بخش سوسیال مدیای خارج از 
کشور حزب دموکرات، شامگاه شنبه و 
بامداد یکشنبه، ٢٦ بهمن ١٤٠٤، نشستی 
برای کاک خالد عزیزی،  سیاسی ویژه 
کوردستان  دموکرات  حزب  سخنگوی 
»ایــکــس«  اجتماعی  شبکه  در  ایـــران، 
برگزار کرد. در این نشست، سخنگوی 
حــزب دمــوکــرات دیــدگــاه هــا و مواضع 
ایــران و  ــاره مسائل روز  درب را  حزب 
کوردستان تشریح کرد و در بخش پایانی 
ابهامات شرکت‌کنندگان  به پرسش ها و 
پاسخ داد. »کوردستان میدیا« چکیده‌ای 
در  مطرح شده  محورهای  مهم ترین  از 
ارائه  خوانندگان  بــرای  را  نشست  این 

کرده است.
 

کنونی  وضعیت  مؤلفه های  و  ابعاد 
ایران

ایران مستلزم  کنونی  تحلیل وضعیت 
اصلی  مؤلفه  چهار  به  همزمان  توجه 

است:
جمهوری اسلامی و سازوکار سرکوب 
آن که در رأس آن علی خامنه‌ای قرار 

دارد؛
مردم و جنبش های اعتراضی پی‌درپی 
یافته  استمرار  اخیر  ســال هــای  در  که 

است؛
پرتو  در  جــهــانــی  جــامــعــه  مــعــادلات 
تأثیر  و  قدرت،  میان مردم و  کشمکش 
اسلامـــی،  جمهوری  خــارجــی  سیاست 
به‌ویژه تصمیمات ایالات متحده آمریکا 

و اسرائیل؛
ــی و  ــ اپــوزیــســیــون جــمــهــوری اسلام
مسئله آلترناتیو رژیم که همواره مورد 

بررسی و بحث قرار دارد.
ابــعــاد مختلف و  ــن چــهــار مــؤلــفــه،  ای
پیچیده معادلات کنونی ایران را ترسیم 
به عنوان  مــا  ــن،  ای بــر  افـــزون  می کنند. 
کورد، مؤلفه‌ای دیگر نیز به این معادلات 
اضافه می کنیم؛ چه در وضعیت کنونی 
فروپاشی  از  پس  سناریوی  در  چه  و 

جمهوری اسلامی.
 

تاریخچه  اسلامـــــی:  ــوری  ــه جــم
اعتراضات و بحران های کنونی

امسال  ــاه  ــ دی م اعــتــراضــات  از  اگــر 
ادامه  را  قیام  این  می توان  کنیم،  آغاز 
علیه  دهــه‌ای  چند  نارضایتی های  روند 
ــی دانـــســـت؛ رونـــدی  ــ جــمــهــوری اسلام
عراق  و  ــران  ای جنگ  پایان  از  پس  که 
ــال دامـــنـــه و  ــه سـ ــال بـ ــاز شـــد و سـ ــ آغ
نارضایتی ها  این  یافت.  بیشتری  شدت 
واکنشی است به ناکارآمدی ساختاری، 
ســیــاســت هــای  و  سیستماتیک  فــســاد 
مداخله جویانه خارجی رژیم، که زندگی 
مردم را با فقر، محرومیت و تنگنا مواجه 
کرده و همچنین اعتراض به تبعیض و 
سرکوب حقوق و آزادی های بنیادین را 

در پی داشته است.
پیوند  ــاه،  دی م قیام  برجسته  ویژگی 
ئازادی(  ژیان،  )ژن،  ژینا  جنبش  با  آن 
ارزشمند،  تجربیات  که  جنبشی  اســت؛ 
جامعه  در  را  نوینی  افــق هــای  و  الهام 
نقاط  از  یکی  منظر،  این  از  کرد.  ایجاد 
قوت این قیام، الهام گیری از کوردستان 
آن  در  اعتراضی  مــبــارزات  پیشینه  و 
سال   ٤٧ طــی  کــه  جنبش هایی  اســـت؛ 
جمهوری  بــه  مستمر  بــه طــور  گذشته 
سیاسی  جامعه  گفته‌اند،  »نه«  اسلامی 
ــد، کــار  ــرده‌انـ خـــود را ســازمــانــدهــی کـ
کرده‌اند  نهادینه  را  تشکیلاتی  و  حزبی 
و مبارزه‌ای سخت و خونین علیه رژیم 
مــبــارزه‌ای که بهای آن  بــرده‌انــد؛  پیش 
راه  در  سنگین  هزینه های  و  قربانیان 

آزادی بوده است.
در  ــران  ای مــردم  و  ملت ها  بی تردید، 
مجموع، مبارزه‌ای طولانی و خونین علیه 
جمهوری اسلامی انجام داده‌اند؛ با این 
حال، حاکمیت هنوز در جای خود باقی 

داخلی  سیاسی  مسائل  حــال،  ایــن  با 
انتخابات  مانند  اســرائــیــل،  و  آمــریــکــا 
اسرائیل،  جدید  دولت  تشکیل  و  کنگره 
مؤثر  مــوضــوع  ایــن  ــردن  ک یکسره  در 
نیاز  موفقیت  به  کشور  دو  هر  اســت. 
دارند و تنش با ایران می تواند به عنوان 
نتانیاهو  کارتی سیاسی برای ترامپ و 
که  فجایعی  و  اخیر  قیام های  کند.  عمل 
زده،  رقم  داخــل  در  اسلامــی  جمهوری 
کرده  پررنگ‌تر  را  رژیم  تغییر  پرسش 
است، اما آمریکا و اسرائیل همچنان با 
احتیاط با این وضعیت برخورد می کنند.
است  مطرح  آن هــا  ــرای  ب که  سؤالی 
ــی  ــر جــمــهــوری اسلام ــن اســت کــه اگ ای
فروبپاشد، چه کسی جایگزین آن خواهد 
شد و چه کسی در تهران طرف حساب 
نبود  بــود؟  خــواهــد  بین‌المللی  جامعه 
آلترناتیو تا حد زیادی به سود جمهوری 
بنابراین،  اســـت.  شــده  تــمــام  اسلامـــی 
و  قیام  با  اگر  رژیم،  به  محدود  ضربه 
نباشد،  همراه  مردم  سراسری  خروش 
آن  ضعیف تر  بازگشت  مسیر  می تواند 
اگر  اما  کند.  هموار  را  مذاکره  میز  به 
ضربه همزمان با قیام سراسری مردم 
باشد، معادله تغییر خواهد کرد. آمریکا 
ونــزوئلا  مشابه  سناریوی  است  ممکن 
و  اقتصادی  فشار  با  و  کرده  دنبال  را 
و  تضعیف  را  رژیــم  نظامی،  محاصره 
نارضایتی ها  گسترش  بــرای  را  زمینه 

فراهم سازد.
 

ــورد و اپــوزیــســیــون ســراســری  کـ
جمهوری اسلامی

باور  این  بر  همواره  دموکرات  حزب 
ــران خــود باید  بــوده اســت که مــردم ای
و  بزنند  رقــم  را  ــم  رژی ایــن  سرنوشت 
بود.  دیگران  مداخله  منتظر  نمی توان 
ایــران  مناطق  سایر  و  کوردستان  در 
باید از مرحله صرفا اپوزیسیون بودن 
و  اعتصاب  مانند  مقطعی  اقــدامــات  و 
که  است  درست  رفت.  فراتر  تظاهرات 
مــردم  اکثریت  نــزد  اسلامــی  جمهوری 
نیروی  هــنــوز  ــا  ام ــدارد،  ــ ن مشروعیت 
سرکوب، منابع مالی و اراده کافی برای 
حفظ حاکمیت خود را داراست. نیروهای 
ریزش  دچار  زمانی  تنها  رژیم  طرفدار 
برود؛  بین  از  امیدشان  که  خواهند شد 
آلترناتیو  که  است  ممکن  زمانی  این  و 

واقعی در میدان مبارزه حضور یابد.
در زمینه آلترناتیو جمهوری اسلامی، 
حــزب دمــوکــرات بــا حفظ دیــدگــاه هــا و 
جــریــان هــای  از  هــیــچ یــک  خـــود،  منافع 
وارد  و  نمی‌داند  دشمن  را  اپوزیسیون 
جنگ یا اختلافات داخلی آن ها نمی شود، 
چرا که سود اصلی از چنین آشفتگی‌ای 
ــه جــیــب جــمــهــوری اسلامـــی  دوبــــاره ب

می‌رود.

که  مادامی  باشد،  داشته  دست  در  را 
اعتنایی  ما  مطالبات  و  خواست ها  به 
نکند، طبیعی است که از مبارزه و تلاش 
خود کوتاه نخواهیم آمد و با تمام توان 
خواهیم  عمل  خود  حقوق  احقاق  برای 
کرد. با این حال، برای کاهش هزینه ها 
و خسارت ها، نیازمند مخاطب، هم پیمان 
و همراه هستیم؛ بنابراین بنیاد سیاست، 
بر همین  باید  ما  کنونی  گفتار  رفتار و 

اصل استوار باشد.
 

مانع منطقه‌ای: رابطه کورد و ترک
یکی از موانع جدی، مسئله میان کورد 
و ترک است. ضروری است عقلانیت را 
مشکل  که  کنیم  روشن  و  دهیم  ترویج 
با  ملت  دو  مشکل  ترک ها،  و  ما  میان 
دهیم  اجـــازه  نباید  و  نیست  یکدیگر 
میان  شکاف  تردیدها  و  سوءتفاهم ها 
تندروی ها  از  باید  دهد.  را گسترش  ما 
جلوگیری کنیم و پیش بینی کنیم که در 
محاسبات  ــران،  ای فروپاشی  سناریوی 
ممکن  منطقه‌ای  بازیگران  ژئوپلیتیک 
دامن  شکاف  ایــن  به  کنند  تلاش  اســت 
بزنند؛ در چنین شرایطی، نباید متضرر 

شویم.
مناطق  با  طولانی  مرزی  کوردستان 
ترک  حکومت های  و  دارد  ترک نشین 
همسایه ایران با منافع و چشم‌اندازهای 
متفاوت عمل می کنند. بنابراین، ضروری 
ترک  و  کورد  میان  متقابل  درک  است 

شکل گیرد و تقویت شود.
 

با  تعامل  و  فدرالیسم  استراتژی 
دیگر ملت ها

فدرالیسم است  پایه  بر  ما  استراتژی 
فدرالی  سیستم  یک  که  داریــم  بــاور  و 
با مشارکت همه ملت ها و  تنها  مطلوب 
ساختارهای کشور قابل تحقق است. از 
این رو، تعامل سازنده با جامعه ترک و 
فارس ها ضروری است و سازمان ها و 
فعالان مدنی باید در داخل کشور مشوق 
متقابل  درک  شکل گیری  تعامل،  ــن  ای
باشند.  مشترک  اهــداف  به  دستیابی  و 
و   ١٣٥٧ انقلاب  موفق  آغازهای  تجربه 
تاریخ خونین کشتارها و قتل عام ها نیز 

نباید از یاد برود.
ــر ضـــرورت  ــان، بـــار دیــگــر ب ــای در پ
میان  بودن  بودن و یک صدا  هم مبارزه 
جامعه  و  ــورد  ــ ک ســیــاســی  ــروهــای  ــی ن
سطح  در  هــمــچــنــیــن  و  ــان،  ــتـ کـــوردسـ
انسجام،  تأکید می کنم.  ایران  سراسری 
کنار  در  فعالیت سازنده  و  حق محوری 
دیگر ملت ها، تنها راه تضمین حقوق و 

آینده کوردستان در ایران آینده است.

***
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فهم خود از جهان را شکل می‌دهیم. منظور 
آن گونه  را  انسان جهان  که  است  این  او 
می شناسد و می بیند که زبان به او اجازه 

می‌دهد، نه آن گونه که واقعا هست.
هیچ  کنید  فرض  شدن،  روشن تر  برای 
دیجیتال  سیستم  یــک  ــاره‌ی  ــ درب دانــشــی 
را  آن  می توانید  چقدر  باشید؛  نداشته 
زبان  است  لازم  آن،  درک  برای  بفهمید؟ 
قادر  حتی  و  بشناسید  را  آن  به  مربوط 
وقتی  کــنــیــد.  ــازی  ــازسـ بـ را  آن  بــاشــیــد 
زبان  طریق  از  جهان  درمی یابیم شناخت 
شکل می گیرد، روشن می شود که هرگاه 
زبان محدود یا ضعیف باشد، درک ما نیز 

محدودتر خواهد بود.
 

زبان و گفتار رهبران سیاسی
ملت  یک  هویت  با  که  همان قدر  زبــان 
یک  شناسنامه‌ی  مــی تــوانــد  دارد،  پیوند 
با  بــاشــد.  نیز  جــریــان سیاسی  یــا  گــروه 
می توان  فــورا  رهبر،  یک  سخنان  شنیدن 
دریافت که او به کدام جریان سیاسی یا 
پیوسته  که  رهبرانی  دارد.  تعلق  مذهبی 
نگه  ــه‌روز  بـ را  خــود  و  می کنند  مطالعه 
زبان  وسیع تر،  واژگان  دایره‌ی  می‌دارند، 
اثرگذارتر  سخنانشان  و  استوارتر  بیان 
است. در مقابل، هرچه زبان رهبر فقیرتر 
باشد، سطح گفتار پایین تر و دامنه‌ی درک 

و بیان او محدودتر خواهد بود.
 

زبان و روایت های مشترک
زبان حامل احساسات، غم ها و تخیلات 
یک ملت است. اگر زبان، تجربیات تاریخی 
آینده  به حال و  کند و  را در خود حفظ 
شکست ها  شادی ها،  غم ها،  سازد،  منتقل 
و برخاستن ها نیز در چارچوب آن باقی 
قلعه ی  »بیت  نمونه،  برای  ماند.  خواهند 
و  منگور«  ــای  آغ حمزه  »بیت  ــدم«،  دمـ
و  تاریخ  حامل  سمکو«  خان  »اسماعیل 
زبان  در  تنها  معنا  این  اما  هستند،  معنا 
خاص  جهان  و  می گیرد  شکل  من  خــود 

خود را می سازد.
 

دنیا را از طریق زبان می شناسیم
ما جهان را از طریق زبان می شناسیم. 
ما  درک  باشد،  مادری ضعیف  زبان  اگر 
نیز خام و ناقص خواهد بود و هویت ما - 
یا درک ما از خودمان - الکن و خجولانه 

واژگان شکل  و  نشانه ها  معانی،  مرز  که 
می گیرد و موضوع نام گذاری، شناسنامه، 
می شود.  آشکار  آن ها  مرزهای  و  هویت 
وقتی کسی می گوید »من عربم«، دیگری 
می گوید  دیگری  فارسم«،  »من  می گوید 
»من ترکم« و من می گویم »من کوردم«، 
معانی  و  نشانه ها  از  مجموعه‌ای  با  ما 
توافق  آن هــا  بر سر  که  هستیم  روبــه‌رو 

شده و ما را از یکدیگر متمایز می کند.
به همین دلیل، هنگامی که یک اشغالگر 
بــه کــشــوری هــجــوم مــــی‌آورد، نخستین 
ملت  نشانه های  سیستم  زدودن  او  هدف 
تحت سلطه و جایگزینی آن با نشانه ها و 
اینجاست که »جنگ  است.  نمادهای خود 
هویت« آغاز می شود. توجه کنید که پس 
آن هــا  اقــدام  اولین  قــدرت،  یک  تسلط  از 
معمولا تغییر نام خیابان ها و کوچه هاست.

 
هویت و معرفت در خلأ شکل نمی گیرند
نیست؛  ارتباط  برای  ابــزاری  تنها  زبان 
بــلــکــه حــامــل مــجــمــوعــه‌ای از مــعــانــی و 
گــذرا  پیام ها  و  معانی  ایــن  پــیــام هــاســت. 
نیستند و تاریخ را با خود یدک می کشند. 
کل  حمل  معنای  به  تاریخ  کشیدن  یــدک 
حافظه  و  واژگـــان  گنجینه‌ی  در  تــاریــخ 
بستر  که  نشانه شناختی  سیستمی  است. 
ــت، هــمــان طــور  ــوام یــافــتــن انــدیــشــه اسـ قـ
مخزن تاریخ و هویت فردی و جمعی نیز 
خلأ  در  انسان  هویت  می شود.  محسوب 
زبان  چارچوب  در  بلکه  نمی گیرد،  شکل 
و گفتمان )Discourse( ساخته می شود.
»حافظه ی  بحث  شدن  روشن تر  بــرای 
باید   )Collective Memory( جمعی« 
به نمونه های عینی نگاه کنیم. اگر امروز ما 
در عصر هوش مصنوعی و پیشرفته ترین 
ــدگــی مــی کــنــیــم، هــمــه ی  تــکــنــولــوژی هــا زن
ما  اســت.  زبــان  مرهون  دستاوردها  ایــن 
توانسته‌ایم تجربه‌ی بشری را از لحظه ی 
مرحله به‌مرحله  ــروز،  امـ تــا  آتــش  کشف 
این  زبــان،  بــدون  دهیم.  توسعه  و  منتقل 
از  یکی  این  نمی شد.  ممکن  هرگز  فرآیند 
تفاوت های بنیادین انسان با حیوان است.

حیوان نمی تواند تجربه‌ی گذشته‌ی خود 
را به حال و آینده منتقل کند. اگر حیوانی 
از آتش، آب یا صدای تفنگ می ترسد، این 
صرفا یک غریزه است. حتی اگر آن تجربه 
برایش شکل شخصی پیدا کند، محدود به 

مسئله‌ی زبان، امری است که با زیست 
و هستی انسان گره خورده است. تمامی 
تکنولوژیک  حرفه‌ای،  اجتماعی،  تغییرات 
زندگی  در  اساسی  تحول  هر  واقع  در  و 
بشر، به‌واسطه‌ی زبان شکل گرفته است. 
از  پیش  چهارم  ســده‌ی  از  رو،  همین  از 
ــه‌ای اصلی بــرای  مـــیلاد، زبــان بــه دغــدغ
شد.  بــدل  پژوهشگران  و  زبان شناسان 
نام  بــه  هندی  دانشمندی  زمـــان،  آن  در 
»پانینی« پژوهشی درباره‌ی دستور زبان 
و ساختارهای پیچیده‌ی زبان سانسکریت 
پــایــه گــذار  مــی شــود  گفته  کــه  داد  انــجــام 
ــاســی مـــدرن اســـت. در یــونــان  ــان شــن زب
باستان نیز، افلاطون و ارسطو با دقت و 
از منظری فلسفی به رابطه‌ی میان زبان و 

اندیشه پرداخته‌اند.
دوم  نیمه‌ی  از  اما  مدرن  زبان شناسی 
بــه دســت دانشمندی  نــوزدهــم و  ســـده‌ی 
سوسور  دو  فردینان  نــام  بــه  سوئیسی 
شکل   )Ferdinand de Saussure(
یک  ــان  زبـ بــود  معتقد  گــرفــت. ســوســور 
»سیستم نشانه شناختی« است که جامعه 
برای  است.  رسیده  توافق  به  آن  سر  بر 
می گویم  من  وقتی  »قلم«.  واژه‌ی  نمونه، 
»قلم«، شما با شنیدن این نام فورا معنا 
و تصویری در ذهن خود شکل می‌دهید 
که نشانه‌ی همان قلم است؛ چراکه جامعه 
را »قلم«  اســت آن شــیء  کـــرده  تــوافــق 
بنامد. از این رو، »قلم« با واژه‌ی »کلم« 

کاملا متفاوت است.
سوسور تأکید می کند که این نشانه ها، 
معنای  بــه خــودی خــود  مفاهیم  و  واژگــان 
به  این ما هستیم که  بلکه  ندارند؛  مستقل 
است  نقطه  این  از  می بخشیم.  معنا  آن ها 

همان فرد است. برای مثال، سگی که کتک 
خورده و کینه به دل گرفته، ممکن است 
پس از ده سال شخصی را که او را زده 
به  را  تجربه  این  نمی تواند  اما  بشناسد، 
هم نوعان یا توله های خود منتقل کند؛ زیرا 
زبان ندارد تا گنجینه‌ی تجربیاتش را در 

آن ثبت و نگهداری کند.
 

اهمیت انباشت و انتقال تجربه
واژه  و  زبــان  در  معنا  می گوییم  وقتی 
هویت  که  معناست  بدین  می گیرد،  شکل 
انسان نیز امری معنایی است که در بستر 
معتقد  چامسکی  نوام  می یابد.  قوام  زبان 
اجتماعی  موضوع  یک  صرفا  زبان  است 
است  سیستمی  بلکه  نیست؛  فرهنگی  و 
این  بله،  اســت.  نهفته  انسان  ذات  در  که 
اما  اســت،  انسان  مختص  زبانی  سیستم 
انسان موجودی اجتماعی است و نشانه ها 
و معانی در بطن جامعه شکل می گیرند و 

معنا پیدا می کنند.
برای روشن شدن، یک مثال عینی قابل 
در  تولد  بدو  در  نــوزادی  اگر  است:  ذکر 
بیابان رها شود و در جنگلی بزرگ شود 
و صدای هیچ انسانی را نشنود، نه زبان 
باز می کند و نه قادر به فهم چیزها خواهد 
و  می‌شود  شکوفا  اجتماع  در  زبان  بود. 
شکل  جامعه  بستر  در  تنها  نیز  هویت 

می گیرد.
آمریکایی  روان شناس  اریکسون،  اریک 
که درباره‌ی بحران هویت پژوهش کرده، 
می گوید هویت فرآیندی است که در رابطه 
میان فرد و جامعه شکل می گیرد و زبان 
ــزاری اســت کــه مــرزهــای  ــ اصــلــی تــریــن اب
»خود« و »دیگری« را مشخص می کند. 
بنابراین، آنچه فاصله و مرز میان »ما« 
تعیین می کند، زبان است.  را  و »آن هــا« 
هویت  و  است  هویت  فقرات  زبان ستون 
نــدارد.  مانی  و  تعریف  هیچ  زبــان  بــدون 
در زبان است که »من« به »ما« تبدیل 
می پرسیم:  که  است  زبــان  با  و  می شود 
من کیستم؟ ما کیستیم؟ این ها کیستند؟ و 

پاسخ اینجاست: کورد هستند.
 

زبان، درک، جهان بینی و بیان
بر  ــان  زبـ مــی گــویــد  وورف  و  ســاپــیــر 
چگونگی درک انسان از جهان تأثیر دارد. 
به عبارت دیگر، ما از طریق زبان، نحوه ی 

رسول سلطانی

زبان، هویت، قدرت
خواهد بود. در چنین وضعیتی، هویت در 

معرض تهدید قرار می گیرد.
دست  در  فــراوانــی  عینی  نــمــونــه هــای 
ــی هــا بــه آمــریــکــا و  ــای ــم. وقــتــی اروپ ــ داری
آن هــا  ــدام  اق نخستین  رسیدند،  استرالیا 
با زبان، حافظه و  پیوند بومیان  گسستن 
خاطراتشان بود. این فرآیند طی یک سده 
باعث شد تنها اقلیت کوچکی از آن بومیان 
باقی بمانند؛ آن ها نیز بیش از آنکه کنشگر 
فعال باشند، به موضوعی برای پژوهش و 

بازخوانی تاریخ تبدیل شدند.
و  فلسطین  ملل مصر،  دیگر:  نمونه های 
اردن که پس از پذیرش اسلام، از گذشته 
و تاریخ خود گسستند و اکنون هم بخشی 
از امت اسلامی و هم بخشی از جهان عرب 
»هاوشار«  کوردهای  از  بخشی  هستند. 
از تیره های »زاخورانی« و »موصلانی« 
و  می گویند  سخن  ترکی  زبــان  به  اکنون 
حتی  ندارند.  بودن  کورد  با  پیوندی  هیچ 
بزرگی  روســتــای  مــیــانــدوآب،  حوالی  در 
گوران«  »گویک تپه  نام  به  یارسان ها  از 
بوده‌اند،  کورد  نیاکانشان  که  دارد  وجود 

اما اکنون ترک شده‌اند.
زبان  »مرزهای  می گوید:  ویتگنشتاین 
من، مرزهای جهان من است.« زبان تنها 
ابزار هویت نیست؛ بلکه مجالی است برای 

رستن و پاسداری از هویت.
 

ملت کورد، ملتی زبانی است
مسئله‌ی زبان برای کوردها متفاوت از 
پاکستانی،  یک  اســت.  ملل  دیگر  بسیاری 
همچنان  بگوید،  سخن  که  زبانی  هر  به 
اگر  کــورد  امــا  می ماند؛  باقی  پاکستانی 
کورد  دیگر  کند،  فراموش  را  خود  زبــان 
نیست. وقتی کوردی از میان برود، همراه 
آن زبان، خاک و تاریخ ملت نیز از دست 

خواهد رفت.
به  را  زبــان  می توانند  دولــت  فاقد  ملل 
کنند.  تبدیل  خود  بقای  چارچوب  و  خانه 
در این وضعیت، زبان برای ملل بی‌دولت 
نقش یک »دولت غیررسمی« ایفا می کند؛ 
را گرد خود جمع می کند  نهادی که ملت 
تا روزی دولت مستقل خود را بنیان نهند.

 
زبان و قدرت

قدرت از طریق زبان تحمیل می شود و 
همانند  نیز  کشتار  و  سرکوب  ابزارهای 
زبان به کار گرفته می شوند. در عرصه ی 
آموزش و رسانه، زبان قدرت به سلاحی 
زبــان هــای  کــردن  بــرای سرکوب و ذوب 
Dis� )دیگر بدل می شود. زبان »گفتمان«) 
course( خلق می کند و می تواند ملل تحت 
پروژه‌ی خود سازد؛  از  را بخشی  سلطه 
به گونه‌ای که حتی در بطن زبانشان نیز 
خود را حقیر شمارند و طرف مسلط را 

برتر بدانند.
ادوارد سعید می گوید واژه ها و روایت ها 
واقعیتی می‌آفرینند که زبان برنده آن را 
را  زبــان  بتواند  کس  »هر  می‌دهد:  شکل 
به  مقابل  طرف  تعریف کننده‌ی  عنوان  به 
را  قــدرت  بگذارد،  نام  او  بر  و  ببرد  کار 
برای  که  زبان  همان  و  دارد.«  در دست 
سرکوب به کار می‌رود، می تواند به سلاح 
تبدیل  نیز  سلطه  تحت  ملت های  مقاومت 

شود.
تحت  فــرد  اســت  معتقد  فانون  فرانتس 
سلطه با پذیرش زبان اشغالگر، تنها زبان 
نظام  و  جهان بینی  بلکه  نمی‌آموزد،  جدید 
ارزش هــای آن را در درون خود نهادینه 
به  زبـــان،  یــک  بــه  گفتن  »سخن  می کند: 
معنای پذیرش فرهنگی و جهانی است که 
نهفته است.« زبان اشغالگر  در آن زبان 
ــزرگــی و زبـــان اشــغــال‌شــده  نــشــانــه‌ی ب
که  زمانی  تا  است.  خودکم بینی  نشانه‌ی 
زبان خود  به  آگاهانه  و  باز  با چشمانی 

بازنگردیم، رهایی میسر نخواهد شد.
بنابراین، زبان نه تنها آینه‌ی اندیشه و 
که  است  نبردی  میدان  بلکه  است،  هویت 
در آن معنا بازآفرینی می شود و نیروی 

مقاومت تجلی می یابد.

***
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یک  تنها  مادری  زبان  روز  جهانی،  تقویم  در 
پیوند  یادآور  روز  این  نیست.  فرهنگی  مناسبت 
است.  انسانی  کرامت  و  هویت  زبان،  میان  عمیق 
زبانی،  تنوع  می کند،  تأکید  یونسکو  که  آن گونه 
آن،  پاسداشت  و  است  بشریت  مشترک  میراث 
انسان هاست.  بنیادین  حقوق  از  دفاع  از  بخشی 
فراتر  روز  این  کوردها،  چون  مردمی  برای  اما 
مادری،  زبان  روز  است.  فرهنگی  شعار  یک  از 
و  آسیمیلاسیون  انکار،  برابر  در  مقاومت  روز 
زبان  که  است  کلونیالیستی  دیرپای  سیاست های 
کوردها را هدف گرفته‌اند تا ملت کورد را خاموش 

کنند.
از  بلکه نخستین سنگر دفاع  ارتباط،  ابزار  نه فقط  در جغرافیای کوردستان، زبان 
سیاست های  با  مسلط  دولت های  اخیر،  سده های  در  است.  بوده  ملی  موجودیت 
روستاها،  شهرها،  نام‌  تغییر  کوردی،  زبان  به  آموزش  ممنوعیت  یکسان سازی، 
کوشیده‌اند  فرهنگی،  تحقیر  با  و  کوردی،  هویت  با  چیزی  هر  و  کوه ها  خیابان ها، 
این سنگر را درهم بشکنند. تجربه‌ی تاریخی کوردها نشان می‌دهد که حذف زبان 
مادری، مقدمه ای برای حذف سیاسی و اقتصادی است. زیرا زبانی که از مدرسه، 
رسانه و اداره حذف شود، به  تدریج از حافظه‌ی رسمی و سپس از حق تصمیم گیری 

درباره سرنوشت خود نیز کنار گذاشته می شود.
تاریخی برمی خیزد. فاشیسم،  از همین تجربه‌ی  نگاه ضد فاشیستی کوردها دقیقا 
در هر شکل خود، بر انکار تکثر و تحمیل یک هویت برتر استوار است. وقتی دولت 
یا ایدئولوژی حاکم، تنها یک زبان و یک روایت را مشروع می‌داند، در عمل به نفی 
حق زیستن دیگر هویت ها دست می زند. در برابر این منطق، دفاع از زبان مادری، 
کنشی دموکراتیک و ضد فاشیستی است؛ زیرا بر اصل برابری فرهنگی و حق تفاوت 

تأکید می کند.
از سوی دیگر، مسئله‌ی زبان کوردی را نمی توان جدا از بستر کلونیالیسم داخلی 
در خاورمیانه تحلیل کرد. تقسیم سرزمین های کوردستان میان چند دولت پس از 
فروپاشی امپراتوری عثمانی، بدون توجه به اراده‌ی مردم، ساختاری را پدید آورد 
که در آن کوردها در موقعیت »حاشیه« قرار گرفتند. در چنین شرایطی، زبان به 
میدان اصلی کشمکش بدل شد. در اینجا این سوال پیش می آید که آیا ملت بدون 
پاسخ  گیرد؟  به کار  رسمی  و  عمومی  عرصه‌ی  در  را  خود  زبان  دارد  حق  دولت 
دولت های مسلط اغلب منفی بوده است. حتی اگر پاسخ در ظاهر مثبت بوده باشد، 

در عمل خلاف آن ثابت شده است.
تحلیل  در  فانون  می یابد.  اهمیت  فانون  فرانتس  اندیشه های  بازخوانی  اینجا  در 
استعمار می نویسد که استعمارگر نه تنها سرزمین، بلکه ذهن و زبان استعمارشده را 
نیز تصرف می کند. به باور او، استعمار با تحقیر زبان ملت منطقه‌ی استعمارشده و 
تحمیل زبان خود، نوعی خودبیگانگی در سوژه‌ی استعمارشده ایجاد می کند. فانون 
کرامت  بازیابی  بلکه  نیست.  فرآیندی صرفا سیاسی  ملی،  رهایی  که  می کند  تأکید 
فرهنگی و زبانی را نیز در برمی گیرد. اگر این تحلیل را بر وضعیت کوردها منطبق 
بخشی  کوردی،  زبان  رسمیت یافتن  و  آموزش  برای  مبارزه  که  درمی یابیم  کنیم، 

جدایی ناپذیر از مبارزه برای رهایی ملی است.
در  کوردها  شود.  برجسته  دوباره  پیوند  این  تا  است  فرصتی  مادری  زبان  روز 
دهه های اخیر با ایجاد مدارس غیررسمی، انتشار کتاب و رسانه به زبان کوردی، 
پویاست.  و  زنده  زبان شان  که  داده‌اند  نشان  معاصر،  هنر  و  ادبیات  گسترش  و 
اما حیات فرهنگی، بدون تضمین حقوق سیاسی، همواره در معرض تهدید است. 
تا زمانی که حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته نشود، هر دستاورد فرهنگی 

می تواند با یک فرمان سیاسی، محدود یا ممنوع شود.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز، اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها، اصلی شناخته شده 
در اسناد سازمان ملل است. اگر ملتی دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین مشترک 
باشد، نمی توان به طور نامحدود او را از حق تصمیم گیری درباره‌ی آینده اش محروم 
کرد. دفاع از استقلال کوردستان، در این چهارچوب، نه یک ماجراجویی سیاسی، 
بلکه تلاشی برای تضمین پایدار حقوق ملی است. حقوقی که شامل آموزش، اداره ی 

کوردستان، توسعه‌ی اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی می شود.
منتقدان استقلال طلبی گاه آن را تهدیدی برای ثبات منطقه می‌دانند. اما تجربه نشان 
داده است که سرکوب هویت ها و انکار حقوق ملی، خود عامل اصلی بی ثباتی است. 
ثبات واقعی، زمانی شکل می گیرد که روابط میان ملت ها بر پایه‌ی برابری و رضایت 
متقابل باشد، نه براساس اجبار و انکار. استقلال، در نگاه بسیاری از فعالان کورد، 
راهی برای خروج از چرخه‌ی دائمی سرکوب و تحقیر است. چرخه ای که هزینه های 

انسانی و اقتصادی سنگینی بر دوش همه‌ی ساکنان منطقه گذاشته است.
دارد.  را  پروژه‌ی رهایی بخش  این  فقرات  نقش ستون  مادری،  زبان  میان،  این  در 
زبانی که در آن شعر سروده می شود، تاریخ روایت می شود و رؤیای آزادی بیان 
می شود، تنها یک ابزار نیست. خانه ای است که ملت در آن خود را بازمی شناسد. 
وقتی کودکی بتواند به زبان مادری اش بیاموزد، بیندیشد و خلق کند، احساس تعلق 

و اعتمادبه نفس او تقویت می شود.
ایجاد  این حق، شکافی عمیق میان فرد و هویت جمعی اش  از  برعکس، محرومیت 
که  است  حقیقت  این  یادآور  کوردها  برای  مادری  زبان  روز  رو،  این  از  می کند. 
مبارزه‌ی فرهنگی و مبارزه‌ی سیاسی از یکدیگر جدا نیستند. دفاع از حق آموزش 
به زبان کوردی، دفاع از رسانه های مستقل کوردی و تلاش برای رسمیت یافتن این 
زبان در تمامی سطوح اداری، گام هایی در مسیر بزرگ تر رهایی ملی‌اند. همان گونه 
که فانون هشدار می‌دهد، رهایی بدون بازسازی فرهنگی ناقص است و فرهنگ بدون 

قدرت سیاسی، همواره آسیب پذیر باقی می ماند.
امروز، در جهانی که بیش از هر زمان دیگری درباره‌ی تنوع و چندفرهنگی سخن 
جامعه  آیا  کوردهاست.  چون  ملت هایی  با  رفتار  در  واقعی  آزمون  می شود،  گفته 
تعیین  حق  و  برابری  درباره‌ی  خود  اعلام شده‌ی  اصول  از  است  حاضر  جهانی 
سرنوشت دفاع کند؟ یا همچنان ملاحظات ژئوپولیتیک بر حقوق ملت‌ها سایه خواهد 

افکند؟
پاسخ به این پرسش ها، آینده زبان کوردی و سرنوشت سیاسی کوردستان را رقم 
خواهد زد. اما آنچه مسلم است، این است که تا زمانی که زبان زنده است، رؤیای 
آزادی نیز زنده خواهد ماند. روز زبان مادری، یادآور همین پیوند ناگسستنی میان 

واژه و آزادی است؛ پیوندی که هیچ سیاست انکاری قادر به گسستن آن نیست.

زبان مادری، سنگر آزادی:
 از مقاومت فرهنگی تا حق 
تعیین سرنوشت کوردستان

اسکندر جعفری

قــدرت  بــه  انـــقلاب ١٣٥٧ و  از  ٤٧ ســال 
است.  گذشته  ــی  اسلام جمهوری  رسیدن 
در  حق‌طلبی  و  رهایی بخش  جنبش  البته 
ســازمــان هــای  چهارچوب  در  کــوردســتــان 
سیاسی مخالف رژیم سلطنتی پهلوی، بیش 
آغاز شده  تاریخ  آن  از  پیش  از ٣٥ سال 
بود؛ از همین رو کوردها با پشتوانه ای از 
تجربه و مبارزه علیه رژیم پهلوی در آن 
احزاب و  خیزش مشارکت کردە و مردم، 
فعال  نیروهای سیاسی کوردستان سهمی 
در سرنگونی رژیم سلطنتی داشتند. اما در 
نرسیدند  خود  حقوق  به  کوردها  واقعیت، 
و نیز برای مبارزه و مقاومت پس از آن، 

هزینه ای گزاف و بسیار سنگین پرداختند.
مبارزه  در مسیر  پیش تر  که  کوردستان 
داده  خون  از  رودخانه ای  پهلوی  رژیم  با 
بود، با امید رهایی، دستیابی به حقوق ملی 
هم افزایی سیاسی  و  مشارکت  و سیاسی، 
خودگردانی،  از  ساختاری  به  و شکل دهی 
استقرار  با  اما  پیوست؛   ١٣٥٧ انــقلاب  به 
جمهوری اسلامی، مسئله کورد از موضوعی 
یافت و  تقلیل  امنیتی  به مسئله ای  سیاسی 
به جای گفت وگو، فتوای جهاد علیه آن صادر 
کوردستان  بر  لشکرکشی  و  جنگ  و  شد 
تحمیل گردید. درست است که کوردستان 
به سنگر مبارزه و مقاومت در برابر رژیم 
بدل  اسلامی  جمهوری  تازه به قدرت رسیده 
شد، اما برای این نیز بهای گزافی پرداخت. 
در این مسیر مبارزە و مقاومت و حق طلبی، 
شهرها و روستاهای کوردستان محاصره 
منحل و  احــزاب سیاسی  ویــران شدند،  و 
فعالیت علنی شان ممنوع شد، هزاران فرزند 
کورد جان باختند، رهبران کورد در داخل و 
خارج کشور هدف موج ترور قرار گرفتند، 
محیط زیست کوردستان تخریب و سوزانده 
شد، کوردستان به صورت سیستماتیک به 
توسعه  هرگونه  از  و  شــدە  ــده  ران حاشیه 
محروم ماند، با انکار زبان، هویت و فرهنگ، 
تلاش شد ویژگی های ملی آن تضعیف و 
محو گردد، کوردستان نظامی سازی شد و 
به بوتەی آزمایشگاهی برای ارتقای درجات 
بدل  پاسداران  سپاه  جنایتکار  فرماندهان 

گشت.
کوردها در تمام دوران حاکمیت این رژیم 
به شدت سرکوب شدند؛ زیرا حکومت متمرکز 
و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، گشودگی، 
را  کوردستان  سیاسی  پلورالیسم  و  تنوع 
بزرگ ترین تهدید برای بقای خود می دانست. 
رقابت  حزبی،  سازمان یابی  خودگردانی، 
سیاسی، سکولاریسم و هم زیستی فرهنگی 

متکثر، اگرچه از ویژگی های جامعه سیاسی 
همواره  رژیــم  امــا  ــود،  ب کوردستان  ــده  زن
این ها را خطری بــزرگ بــرای قــدرت خود 
و الگوی »ولایت و امت« تلقی کرده است. 
که رشد  داشت  آن  بیم  اسلامی  جمهوری 
جنبش کورد به دیگر مناطق ایران سرایت 
کند و مطالبات دموکراتیک کوردها در میان 
بلوچ ها، عرب ها و دیگر اجزای کشور نیز 
برابر  در  جدی  چالشی  و  یافتە  گسترش 
نظام متمرکز و ایدئولوژیک رژیم ایجاد کند. 
از همین رو کوردستان با شدت سرکوب 
افزود  باید  شد و در خون و خاک غلتید. 
ملت  یک  یورش ها صرفا سرکوب  این  که 
نبود؛  دموکراتیک  و  حق‌طلب  جنبشی  و 
بلکه نابودی کانون های اندیشه دموکراسی، 
برابری خواهی، آزادی طلبی و حقوق محوری 

در سراسر ایران را نیز هدف داشت.
کوردستان طی ٤٧ سال گذشته به عنوان 
تهدیدی امنیتی برای کلیت قدرت جمهوری 
اسلامی، پیوسته خون داده است، اما حتی 
برای یک روز هم تسلیم نشده است. جنبش 
نبود  به سبب  شاید  کوردستان  مسلحانەی 
توازن قوا میان توان انسانی و تسلیحاتی 
دچــار  متمرکز،  قـــدرت  بــرابــر  در  ــزاب  احـ
و  امــا جنبش سیاسی  بــاشــد؛  شــده  افــت 
حق طلبانه آن روزبه روز رشد کرده است. 
جمهوری  حاکمیت  به  هرگز  کوردستان 
از حقوق  نــداد، هرگز  اسلامــی مشروعیت 
احزابش  ننشست؛  عقب  خــود  مطالبات  و 
هرگز  اما  شدند،  متحمل  سنگینی  ضربات 
میدان مبارزه را خالی نکردند و هرگز به 
جمهوری اسلامی اجازه ندادند الگوی نگاه 
تحمیل  کوردستان  بر  را  خــود  اندیشه  و 
سرزنده ترین  بــه عــنــوان  کــوردســتــان  کند. 
جامعه سیاسی ایران، نیرومند و پویا باقی 
مقاومت  و  جنگ  از  کوردها  مبارزه  ماند. 
اجتماعی، در  دفاع مدنی و  تا  پیشمرگه ای 
چهارچوب مبارزه ای چند بعدی هویت محور 
پدید  زریــن  پشتوانه ای  و  یافت  گسترش 
آورد که نمونه اش را در جنبش ژینا )زن، 
اعتصاب های  و  خیزش  آزادی(،  زنــدگــی، 

موفق بهمن ماه امسال دیدیم.
از سوی دیگر، ٤٧ سال حاکمیت جمهوری 
کوردستان،  با  مواجهه اش  نوع  و  اسلامی 
ایدئولوژی  نفوذ  پروژه  معنای شکست  به 
رژیم در میان کوردها بوده است. جمهوری 
اسلامی تلاش فراوانی کرد تا هویت دینی 
 - ملی  هویت  به جای  را  حکومتی  شیعی 
فرهنگی کورد بنشاند و به ویژه تنوع آیینی 
کــوردســتــان در اســتــان هــای کــرمــاشــان و 
جایگزینی  و  جداسازی  این  برای  را  ایلام 
به کار گرفت؛ اما مردم کوردستان زبان و 
هویت ملی خود را حفظ کردند و اعتصاب 
سراسری دی ماه در سراسر کوردستان با 
هدف تحکیم هرچه بیشتر پیوند میان مناطق 
شمالی و مرکزی کوردستان ایران با ایلام 
و کرماشان، نمونه ای زنده و موفق از این 

هویت خواهی ملی است.
پیش  از ٤٧ سال  که  اسلامــی  جمهوری 
نخستین موج های سرکوب و ترور خود را 
در کوردستان آغاز کرده بود، همه تلاشش 
و  سیاسی  احــزاب  میان  شکاف  ایجاد  بر 
از یک سو  جامعه کوردستان متمرکز بود. 

با تحمیل جنگی نابرابر، ترور، بمب گذاری و 
موشک باران کوشید احزاب - به ویژه حزب 
دموکرات - را سرکوب و نابود کند؛ و از 
سوی دیگر با روایت سازی دروغین از طریق 
تصویری  تبلیغاتی اش،  گسترده  دستگاه 
دیگرگونه از این احزاب به نسل جدید جامعه 
کوردستان ارائه دهد. اما در این عرصه نیز 
ناکام ماند. آگاهی ملی کورد هرچه بیش تر 
پیوسته خود را  تقویت شد، جوانان کورد 
در صفوف احزاب سیاسی شان باز یافتند، 
در داخل کشور کنش های سیاسی بر پایه 
یافت،  افزایش  احزاب  ابتکار  با  و  مطالبات 
نبوده  فراخوانی  یا  اعتصاب، تجمع  و هیچ 
است که احزاب خواستار آن شده باشند و 
با وجود هزینه های سنگین، در کوردستان 
ــوروز  ن بــاشــد.  نگرفته  پــاســخ  موفقیت  بــا 
اعتصاب های  و  امسال  بهار  خاکی پوشان 
اخیر بهمن ماه، نزدیک ترین شواهد این پیوند 
ارگانیک میان حــزب دمــوکــرات و  زنــده و 

جامعه کوردستان اند.
وضعیت  در  نــیــز  امــــروز  کــوردســتــان 
جنبش های  و  ــی  اسلامـ جمهوری  کنونی 
ــم،  ــن رژیـ ــراضــی ســـراســـری عــلــیــه ایـ ــت اع
ظرفیت و جایگاه ویــژه ای دارد و می تواند 
یاری رساند. جنبش  پیروزی خیزش ها  به 
سیاسی کورد با پافشاری بر مبارزه خود 
حقوق  و  عدالت  دموکراسی،  آزادی،  برای 
ملی  حقوق  بر  ایستادگی  کنار  در   - بشر 
جمهوری  روایـــت ســـازی هـــای  مــی تــوانــد   -
را درهــم  کــوردهــا  علیه حــرکــت  اسلامـــی 
بشکند. از سوی دیگر، کوردستان به واسطه 
مبارزه و مقاومت تاریخی اش و نیز تجربه 
و  شجاعت  انتقال  و  سیاسی  سازمان دهی 
در  اعتراض ها  الهام بخش  می تواند  روحیه، 
کوردستان  جنبش  باشد.  نیز  مناطق  دیگر 
با انتقال تجربه های خود در حوزه سیاست 
و  سیاسی  جنبش های  به  سازمان دهی  و 
مدنی دیگر بخش‌های ایران، می تواند نقشی 
اعتراض های  به  تداوم بخش  و  جهت دهنده 
ایفا کند. همچنین  پراکنده در سطح کشور 
جنبش  سیاسی،  احــزاب  کارآمدی  به سبب 
دیپلماسی  در  نیرومند  جایگاهی  از  کــورد 
بدین سان  و  است  برخوردار  بــرون مــرزی 
مجامع  محافل،  به  بهتر  اعتراض ها  صدای 
توجه  و  می رسد  جهان  سیاسی  مراکز  و 
مسئله  به  بیش تر  را  بین المللی  رسانه های 

اعتراض های سراسری جلب می کند.
برای  گفت وگو  مرکز  اخیر  کوشش های 
همکاری احزاب سیاسی کوردستان ایران - 
چه از حیث نزدیک سازی گفتمان سیاسی و 
چه از حیث کار میدانی و هم افزایی نیروهای 
درون این مرکز - امیدی پدید آورده است 
ــی کــوردســتــانــی،  ــتلاف کــه بــا شــکــل گــیــری ائ
نقشی بنیادین نیز در همگرایی اپوزیسیون 
ستون  به  و  شــود  ایفا  ــران  ای دموکراتیک 
مهمی برای پیروزی خیزش ها و اعتراض ها 
علیه جمهوری اسلامی و گذار از این رژیم 

دیکتاتوری بدل گردد. 
رویدادهای تاریخی ٤٧ سال گذشته به ما 
برابر  در  همواره  کوردستان  که  می گویند 
جمهوری اسلامی، دژ و سپر آزادی بوده 

است.

کوردستان، سپر و سنگر آزادی

علی بداغی
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روژهلات و نظم منطقه ای؛
 از مشروعیت اخلاقی به توانمندی سازمان یافته

حسن قاره مانی

بــرای  جنبش  تـــوان  و  مــی‌دهــد  تغییر 
تأثیرگذاری واقعی را تقویت می کند.

 
رئالیسم  و  منطقه‌ای  قوای  توازن 

ژئواستراتژیک
می کند  عمل  محیطی  در  روژهلات 
یکدیگر  با  گرچه  منطقه،  دولت های  که 
حیاتی  موضوع  یک  در  رقابت‌اند،  در 
از  جلوگیری  ــد:  ــ دارن مشترک  منافع 
سرنوشت  بـــرای  الــگــویــی  شکل گیری 
ــن واقــعــیــت، نــوعــی اجماع  ــا. ای ــورده ک
برای حفظ وضع  غیرمستقیم  منطقه‌ای 
جنبش  ظرفیت  و  کــرده  ایجاد  موجود 
تحقق  و  بلندمدت  اهداف  پیشبرد  برای 
تغییرات راهبردی را محدود می سازد.

جنبش  وضعیت،  ایــن  گرفتن  نادیده 
سیاسی  رمــانــتــیــک گــرایــی  دام  در  را 
آن  در  کــه  وضعیتی  می کند؛  گرفتار 
تنها به حقانیت تاریخی بسنده شده و 
پیچیدگی ها و بازی های ژئواستراتژیک 
فراموش می شوند. هماهنگی استراتژیک 
واقعی مستلزم آن است که استدلال های 
واقــع گــرایــانــه  تحلیل های  بــا  هنجاری 
به  بین‌المللی  حــمــایــت  شــونــد.  تلفیق 
اخلاقــی  همدلی  پایه  بــر  صرفا  ــدرت  ن
است  آن  مستلزم  بلکه  می گیرد؛  شکل 
عنوان  به  را  خود  کــورد  بازیگران  که 
و  پیش بینی پذیر  ثبات‌آفرین،  شرکای 
بتوانند  تا  کنند،  معرفی  مسئولیت پذیر 
تأثیرگذار  و  مشروع  پایدار،  جایگاهی 
دست  بــه  منطقه‌ای  قـــوای  ــوازن  تـ در 

آورند.
 

دکترین  مثابه  بــه  ملی  مقاومت 
سیاسی

مقاومت تنها محدود به دفاع مسلحانه 
نهادی،  استحکام  مستلزم  بلکه  نیست؛ 
فرهنگی  تــداوم  و  اقتصادی  پــایــداری 
سرکوب  علی‌رغم  که  جامعه‌ای  اســت. 
ارزش هـــای  و  آمـــوزش  زبـــان،  بتواند 
حقیقت  در  کند،  حفظ  را  خود  فرهنگی 
نمایش  به  را  استراتژیک«  »مقاومت 

گذاشته است.
ــت،  هــوی و  زبــــان  خــــاک،  از  دفــــاع 
موضوعی نمادین نیست؛ بلکه مسئله‌ای 
است.  جمعی  امنیت  حــوزه  در  حیاتی 
رانـــده  حــاشــیــه  ــه  ب ــان  زبـ کــه  هنگامی 
و  انسجام  گــردد،  انکار  تاریخ  و  شود 
همبستگی سیاسی نیز تضعیف می شود. 
استراتژیک  وحدت  نابرابر،  روابط  در 
شکل  قوی ترین  سازمانی  انضباط  و 

معماری  قلم؛  و  سلاح  هم‌افزایی   
قدرت دفاعی

سایر  و  پیشمرگه  ــیــروی  ن تــقــویــت 
ــایــد بـــه مــعــنــای  ــب نــیــروهــای مـــبـــارز ن
فهم  نظامی  ظرفیت  صــرف  گسترش 
شود، بلکه باید در چارچوب »معماری 
قدرت« بازتعریف گردد؛ معماری‌ای که 
دانش  تولید  و  سیاست  امنیت،  آن  در 
به صورت یک منظومه درهم تنیده عمل 
جنبش های  تاریخی  تجربه  می کنند. 
نیروی  که  می‌دهد  نشان  رهایی بخش 
در  روشــن،  سیاسی  افق  بــدون  مسلح 
معرض فرسایش مشروعیت و انزوای 
که  همان گونه  می گیرد؛  قرار  راهبردی 
فــکــری و کنش مــدنــی بــدون  ســرمــایــه 
تضمین امنیتی، دوام ساختاری نخواهد 

داشت و به سادگی سرکوب می شود.
در این چارچوب، »سلاح و قلم« نه 
یک دوگانه تقابلی، بلکه دو مؤلفه مکمل 
نظامی،  بعد  ملی‌اند.  قــدرت  تولید  در 
بــازدارنــدگــی  و  مــشــروع  ــاع  دف ظرفیت 
فکری، چارچوب  بعد  تأمین می کند؛  را 
قابلیت  و  هنجاری  مشروعیت  معنایی، 
شکل  را  بین‌الملل  نظام  بــا  گفت‌وگو 
امنیت  یا  دو،  این  پیوند  بدون  می‌دهد. 
به بی‌افقی سیاسی فروکاسته می شود، 
بی پشتوانه  آرمان گرایی  به  سیاست  یا 

تنزل می یابد.
از  گــذار  نیازمند  هــم‌افــزایــی‌ای  چنین 
شبکه های پراکنده به نهادهای حرفه‌ای، 
که  نهادهایی  پاسخ گوست؛  و  شفاف 
تقسیم کار روشن، راهبرد مدون و افق 
در  تنها  باشند.  داشته  زمانی مشخص 
این صورت است که مقاومت از سطح 
یک  به  و  رفته  فراتر  مقطعی  واکنش 

ظرفیت پایدار نهادی تبدیل می‌شود.
مسلحانه  مبارزه  شهر؛  و  کوهستان 

و مدنی
ــاومــت کــوردهــا  تــصــویــر ســنــتــی مــق
ــه عــنــوان  ــا »کــوهــســتــان« ب ــواره ب ــم ه
پایداری  و  خودمختاری  اصالت،  نماد 
مبارزه  از  نمادی  اســت؛  خــورده  گــره 
پــویــایــی‌هــای  حـــال،  ــن  ای بــا  مسلحانه. 
به  گذشته  از  بیش  معاصر  سیاسی 
مــحــیــط هــای شــهــری و مــدنــی گــرایــش 
یافته‌اند، جایی که مبارزه مدنی جریان 
دارد. امروز دانشگاه ها، نهادهای جامعه 
مدنی، پلتفرم های دیجیتال و شبکه های 
مقاومت  جدید  سنگرهای  به  دیاسپورا 
تبدیل شده‌اند؛ فضاهایی که هویت ملی 
زبانی  با  آن ها  در  مطالبات سیاسی  و 

و  حــســاس  ــقــطــه‌ای  ن در  روژهلات 
تعیین کننده از تاریخ خود ایستاده است؛ 
نقطه‌ای که در آن استراتژی های سنتی 
پراکندگی دیگر  نیستند و  دیگر کارآمد 
یک ضعف گذرا به شمار نمی‌رود، بلکه 
به معضلی ساختاری تبدیل شده است. 
مطلق  حاکمیت  با  که  خاورمیانه‌ای  در 
سخت گیرانه  دکــتــریــن هــای  دولـــت هـــا، 
قبال  در  صــفــر«  »تــســامــح  و  امنیتی 
مسائل ارضی شناخته می شود، جنبش 
کورد با پرسشی بنیادین روبه‌روست: 
می‌تواند  دولــت  فاقد  ملت  یک  چگونه 
به  را  خــویــش  ــی  ــ اخلاقـ مــشــروعــیــت 
بدل  مؤثر  و  عینی  سیاسی  توانمندی 

سازد؟
مسیرهای  روژهلات  که  مدت هاست 
مسلحانه،  مبارزه  همچون  گوناگونی 
فرهنگی  فعالیت های  سیاسی،  مشارکت 
برای  را  مدنی  جامعه  سازماندهی  و 
تحقق اهداف خود پیموده است. هر یک 
از این راهبردها تأثیرات خاص خود را 
داشته‌اند، اما فقدان هماهنگی، اثرگذاری 
آن ها را محدود کرده است. از این رو، 
امــروز،  ژئوپلیتیک  معادلات  سایه  در 
تدوین استراتژی دیگر تنها یک انتخاب 
ضــرورتــی  بلکه  نیست،  ایــدئــولــوژیــک 

وجودی به شمار می‌رود.
 

هزینه های پراکندگی
که  مــی‌دهــد  نــشــان  تــاریــخــی  تجربه 
ــزاب و تــعــارض‌هــای  شــکــاف مــیــان احـ
جمعی  چانه‌زنی  ظرفیت  ایدئولوژیک، 
کاهش  محسوسی  به طور  را  کوردها 
مقاطع،  از  بــســیــاری  در  اســـت.  داده 
رقــابــت هــای درون گـــروهـــی بــر اهــداف 
مشترک سایه افکنده و اولویت‌های ملی 
چنین  پیامد  است.  رانده  حاشیه  به  را 
بوده  بستری  شــدن  فراهم  وضعیتی، 
از  بتوانند  خارجی  بازیگران  که  است 
روند  کنند،  بهره برداری  این گسست ها 
انسجام داخلی را مختل سازند و وضع 

موجود را به نفع خود تثبیت کنند.
ــد که  ــی‌دهـ ــشــان مـ ایـــن وضــعــیــت ن
سازمانی  ضعف  یک  صرفا  پراکندگی 
که  است  عاملی ساختاری  بلکه  نیست، 
تغییر  جنبش  زیان  به  را  قدرت  توازن 

می‌دهد.
ناهماهنگی  بــه  ــا  صــرف پــراکــنــدگــی 
به  بلکه  نــمــی شــود،  مــحــدود  سازمانی 
در  می‌انجامد.  استراتژیک  ناهمگونی 
جنبش  پیام  واحــد،  گفتمان  یک  غیاب 
شکننده  اتحادها  می شود،  ابهام  دچار 
تعمیق  درونی  شکاف های  و  می گردند 
با  دولت‌ها  که  منطقه‌ای  در  می یابند. 
انضباط  و  سخت گیرانه  تمرکزگرایی 
امــنــیــتــی شــدیــد عــمــل مــی کــنــنــد، چنین 
بر  سنگینی  هزینه های  ناهماهنگی‌ای 
مانور  قــدرت  و  می کند  تحمیل  جنبش 

آن را کاهش می‌دهد.

جهانی و مدرن بازتعریف می‌شوند.
یک استراتژی پایدار و مؤثر، ناگزیر 
مبارزه مسلحانه   - این دو حوزه  باید 
و فعالیت مدنی - را به هم پیوند دهد. 
و  پشتوانه  بـــدون  مــدنــی  فعالیت های 
معرض  در  همواره  پیشمرگه  حفاظت 
قرار  حاشیه نشینی  و  سریع  سرکوب 
درهــم تــنــیــدگــی  طــریــق  از  تنها  ــد.  ــ دارن
که  فــضــاســت  دو  ــن  ــ ای اســتــراتــژیــک 
شکل  یــکــپــارچــه  ســیــاســی  اکوسیستم 
مدنی  مــبــارزه  که  سیستمی  می گیرد؛ 
قطب  دو  به عنوان  پیشمرگه،  نیروی  و 
دستاوردهای  و  ملی  کیان  از  مکمل، 

سیاسی محافظت می کنند.
 

شفافیت ایدئولوژیک و خودتعریفی 
سیاسی

ــای  ــش‌ه چــال ــن  ــریـ ــزرگ تـ بـ از  یــکــی 
خارجی،  سرکوب  تنها  نه  روژهلات، 
نهایی  اهداف  داخلی درباره  ابهام  بلکه 
فدرالیسم،  جنبش  مقصد  آیــا  اســـت: 
ــت فــرهــنــگــی یا  ــری ــی، مــدی ــردانـ ــودگـ خـ
استقلال کامل است؟ این ابهام، هرچند 
تاکتیکی  کــوتــاه مــدت  در  اســت  ممکن 
و  عمومی  اعتماد  درازمــدت  در  باشد، 
و  می‌کند  تضعیف  را  بسیج گری  توان 
اجرای  و  تدوین  بــرای  جنبش  ظرفیت 

راهبردهای مؤثر را محدود می سازد.
همچون  که  سیاسی،  حاکمیت  اصل 
عمل  جنبش  هستی شناختی  بــن مــایــه 
داخلی  وحدت  محور  می تواند  می کند، 
باشد. در صورتی که این اصل به عنوان 
مبنای مشترک از سوی همه احزاب و 
شکل های  تمام  شود،  پذیرفته  گروه ها 
دیگر  و  فرهنگی  مدیریت  خودمختاری، 
هــم‌افــق و هماهنگ  مــوجــود،  مــدل هــای 
تنها  نــه  تــوافــقــی  چنین  شــد.  خــواهــنــد 
بلکه  می کند،  تقویت  را  داخلی  انسجام 
ــروژه سیاسی  ــ پ ــک  ی تــعــریــف  ــان  ــک ام
و شکل‌دهی  نهادی  قدرت  تولید  واحد، 
استراتژیک به آینده را فراهم می‌آورد.

را  خود  سیاسی  پــروژه  که  جنبشی 
از  کند،  تعریف  مستحکم  بنیان  این  بر 
و  می گیرد  فاصله  واکنشی  وضعیت 
داخلی،  تحولات  در  فعال  بازیگری  به 
می شود.  بــدل  بین‌المللی  و  منطقه‌ای 
خودتعریفی مبتنی بر حاکمیت سیاسی، 
داخلی  انسجام  محور  و  ــدرت  ق منبع 
است و ادبیات سیاسی را از تمرکز بر 
»مدل  سمت  به  امنیتی«  »نگرانی های 
آینده«  برای  اتکا  قابل  پایدار و  عملی، 

متشتت،  جنبشی  هستند.  ایستادگی 
می کند،  تشدید  را  ساختاری  نابرابری 
اما جنبشی هماهنگ و منسجم می تواند 
از موضعی واحد وارد مذاکره و تعامل 
را  واقعی  تأثیرگذاری  ظرفیت  و  شود 

حفظ کند.
 

نقش دیاسپورا
از  ــارج  خـ مقیم  کـــوردهـــای  جــامــعــه 
ــای  حــوزه‌ه در  عظیم  منبعی  کــشــور 
اقتصادی، علمی و دیپلماتیک به شمار 
طریق  از  می تواند  ظرفیت  این  می‌آید. 
عمومی،  افکار  بر  بین‌المللی  شبکه های 
رسانه ها و نهادهای سیاسی دولت های 
این  بــا  بــاشــد.  تأثیرگذار  دموکراتیک 
لازم  شرط  انسجام،  و  هماهنگی  حال، 
برای بهره برداری مؤثر از این پتانسیل 
غیرهماهنگ،  و  پراکنده  پیام های  است؛ 

اثرگذاری را خنثی می کنند.
لابی گری،  فعالیت های  حرفه‌ای سازی 
ارکــان  از  سیاست گذاری،  و  پژوهش 
ــروژه ســیــاســی جــدی  ــ ــروری هــر پ ضــ
بتواند  بــایــد  پـــــروژه‌ای  چنین  ــت.  اسـ
پیشنهادهای دقیق و کارشناسی شده در 
زمینه مدل های قانون اساسی، پایداری 
ارائه دهد،  امنیتی  ترتیبات  اقتصادی و 
به گونه‌ای که هم انسجام داخلی و هم 

جایگاه بین‌المللی جنبش تقویت شود.
 

توانمندی  به  مشروعیت  از  فرجام: 
نهادی

حقوق  پایه  بر  تنها  روژهلات  آینده 
تاریخی یا همدلی بین‌المللی رقم نخواهد 
خورد؛ بلکه با توانایی تبدیل وحدت ملی 
به قدرت سیاسی سازمان یافته و مؤثر 
استراتژیک  هماهنگی  می شود.  تعیین 
فکری،  و  سیاسی  نظامی،  ابعاد  میان 
با  نباید  و  اســت  نــهــادی  بــلــوغ  نشانه 
نظامی گری صرف اشتباه گرفته شود.

آخر  حــرف  ــدرت  ق کــه  منطقه‌ای  در 
مهم ترین  سازمانی  انسجام  می‌زند،  را 
طریق  از  تنها  اســت.  جنبش  سرمایه 
عقلانیت  و  داخلی  انضباط  یکپارچگی، 
استراتژیک بلندمدت است که روژهلات 
می تواند جایگاهی پایدار و مشروع در 
در  کند.  تثبیت  منطقه‌ای  قوای  موازنه 
یک  دیگر  ملی  مقاومت  چارچوب،  این 
شعار صرف نیست؛ بلکه یک ضرورت 
سیاسی است که استمرار هویت، امنیت 

و توانمندی جنبش را تضمین می کند.
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٢٦ آذر؛ روز پیشمرگ
)بازخوانی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک نماد در کوردستان(

زانیار حسینی

)ادامه مقاله؛ بخش چهارم و پایانی(

دوره،  ایــن  در  اســـت.  جمعی  هــویــت  و 
فرهنگی،  فــعــالــیــت هــای  ــا  ب پیشمرگه ها 
جمعی  حافظه  خــود،  نظامی  و  اجتماعی 
این  کــردنــد؛  بازتولید  نو  از  را  کــوردهــا 

حافظه جمعی شامل موارد زیر بود:
روایــت هــای شفاهی  داســتــان هــا و   -  

مقاومت پیشمرگه ها
 - نمادهای شجاعت و اخلاق جمعی

 - ارزش هـــای وفـــاداری، همبستگی و 
حمایت از جامعه

ــی بـــاعـــث شد  ــت ــوی ــن بـــازتـــولـــیـــد ه ــ ای
پیشمرگه ها حتی در غیاب قدرت رسمی و 
حضور وسیع میدانی به پهنای کوردستان 
جمعی  هویت  و  مشروعیت  نماد  ــران،  ای

باقی بمانند.
نمونه  شمسی،   )١٣٦٧-١٣٨٠( دوره 
نهاد مقاومتی جامعه محور و اخلاقی است. 
ویژگی های برجسته این دوره عبارتند از:
پیشمرگه ها  اجتماعی:  پــایــداری  الــف.   
اجتماعی  و  اخلاقی  مشروعیت  توانستند 

خود را بازتعریف تقویت کنند.
هــویــتــی:  و  فــرهــنــگــی  ــد  ــی ــول ــازت ب ب.   
موجب  فرهنگی  و  آموزشی  فعالیت های 

تثبیت بیشتر هویت جمعی شدند.
 ج. شبکه های محلی: حمایت جامعه و 
و  اجتماعی  بافت های  با  مستمر  ارتباط 
روستاها سرمایه اجتماعی آنها را بیشتر 

تقویت کرد.

فرهنگی  هویت  تثبیت  و  نسلی  تحول 
پیشمرگه ها

با  ــران  ایـ کــوردســتــان  در   ١٣٨٠ دهــه 
و  سیاسی  فــشــارهــای  نسلی،  تغییرات 
فرهنگی  بــازســازی  به  نیاز  و  اجتماعی، 
مشخص می شود. نسل جدید پیشمرگه ها، 
ثبات  از درگیری های دهه ٧٠ و  که پس 
با  بــودنــد،  شــده  تربیت   ٨٠ دهــه  نسبی 
اهدافی فراتر از نبرد نظامی وارد فعالیت 

شدند:
الف. حفظ و بازتولید هویت ملت کورد 

و اخلاق جمعی
فرهنگی   - اجتماعی  نهاد  تقویت  ب. 

پیشمرگه ها
فعالیت‌های  زمینه های  آماده سازی  ج. 

آموزشی و مدنی برای جامعه محلی.
هویت  بـــازه  بــســط  و  بــازتــعــریــف  د. 
مقاومتی و توسعه فلسفه وجود پیشمرگ.
دیــگــر  بـــه  پــیــشــمــرگ  واژه  نــفــوذ  ه. 
همچون  مــدنــی  و  اجتماعی  حــوزه هــای 
پیشمرگان  و  زیست  محیط  پیشمرگان 
کوردستان  در  پزشکی  پرسنل   ( سفید 

ایران ( و  غیره.
هر  به  پیشمرگ  نامحدود  تعریف  و. 
جهت  در  کــه  کــوردســتــان  جامعه  عضو 
و  کــوشــش  کـــورد،  مــلــت  جمعی  منفعت 

اهتمام می‌ورزد.
ز. تقسیم عرفی واژی پیشمرگ به لحاظ 
سیاسی ) سازمانی در حزب دموکرات ( 
و اجتماعی در بافت های متفاوت جامعه. 

تثبیت  در  مهمی  نقش  جدید  نسل  این 
جایگاه پیشمرگه‌ها به عنوان نماد مقاومت، 
هویت جمعی و توسعه نقش و تاثیراتش 

ایفا کرد.

فعالیت های فرهنگی و آموزشی
فعالیت های  به  پیشمرگه ها  جدید  نسل 
فرهنگی و آموزشی اهمیت ویژه‌ای دادند:
آموزشی  مراکز  و  ــدارس  م ایجاد   -  
تاریخ  ــوردی،  ــ ک زبـــان  آمـــوزش  محلی: 
کـــوردســـتـــان و ارزش هـــــــــای اخلاقــــی 

پیشمرگه ها
 - برگزاری دوره های تربیت پیشمرگه 
آموزش  با  همراه  نظامی  آموزش  جوان: 

اخلاقی و اجتماعی
 - فعالیت های فرهنگی: اجرای مراسم و 
آیین های سنتی، ترویج موسیقی و ادبیات 

کوردی
 - تلاش برای ایجاد بستر مناسب در 
فعالیت‌های  شــرایــط  شــدن  فــراهــم  جهت 
ابعاد  در  مــدنــی  و  اجتماعی  گــونــاگــون 

گسترده‌تر.

پیشمرگه ها  فعالیت  بر  مستقیمی  تأثیر 
داشت. مناطق مرزی کوردستان به دلیل 
معرض  در  هــمــواره  عـــراق،  بــه  نزدیکی 
تهدید قرار داشتند. پیشمرگه ها علاوه بر 
و  بحران  مدیریت  مسئولیت  محلی،  دفاع 
حمایت از آوارگان و مردم جنگ زده را 

نیز بر عهده گرفتند.
این دوره باعث شد پیشمرگه ها:

 - مشروعیت اجتماعی خود را دوبارە 
تقویت کنند.

کسب  گسترده تری  عملیاتی  تجربه   -  
کنند.

سیاسی   - اجتماعی  نــهــادهــای  بــه   -  
یک  از  فــراتــر  کــه  شوند  تبدیل  قدرتمند 

نیروی نظامی صرف عمل می کنند.
از  محافظت  بـــرای  لازم  تــوانــایــی   -  
مردم و مطالباتشان را نشان دهند و از 
سرمایه های اصلیشان همچون مشروعیت 

مردمی، دفاع کنند.

 بازتولید هویت و حافظه جمعی
در این دوره، عملکرد پیشمرگه ها باعث:
الف. تثبیت فرهنگ مقاومت و شجاعت 

شد.
مانند  جمعی  ــای  ارزش هـ بازتولید  ب. 
وفاداری، همبستگی و تعهد به جامعه شد.

نــمــادهــا و  نــقــش‌آفــریــنــی در حــفــظ  ج. 
آیین های ملی شد.

د. ادبیات مقاومتی و مطالبەگری تقویت 
و بسط دادە شد.

هویت جمعی پیشمرگه ها در این دوره 
در حافظه مردم و فرهنگ شفاهی بطور 
زمینه  بعدها  و  تبیین شد  و  تثبیت  کامل 
»روز  عــنــوان  بــه  آذر   ٢٦ روز  تعیین 

پیشمرگ« را فراهم کرد.
نهاد  نمونه  دوره  این  در  پیشمرگه ها 

مقاومتی جامعه‌محور هستند:
 - سرمایه اجتماعی خود را از جامعه 

دریافت کردند.
 - مشروعیت اخلاقی و فرهنگی داشتند.

 - شبکه های محلی را تقویت کردند.
 - نقش اجتماعی و سیاسیشان به بقای 

این نهاد یاری رساند.

نهاد  تثبیت  و  درگیری  از  پس  دوره 
پیشمرگه

پس از پایان دوره اصلی درگیری های 
مدوام و وسیع ایران - کوردستان )١٣٦٧ 
پیشمرگه ها  و  دموکرات  ١٣٨٠(، حزب   -
وارد مرحله‌ای از ثبات نسبی و بازسازی 
سازمانی شدند. این دوره با ویژگی های 

زیر مشخص می شود:
 الف. کاهش فشار نظامی مستقیم رژیم 

در مناطق مرزی و کوهستانی

انقلاب ٥٧ و جنگ ایران - کوردستان
انقلاب در سال ١٣٥٧ موجب فروپاشی 
رژیم پهلوی و ایجاد فرصتی تاریخی در 
ایران  مناطق کوردستان شد. کوردستان 
محلی  مقاومت  تاریخی  سابقه  دلیل  به 
از  یکی  بــه  دمــوکــرات،  حــزب  و حضور 
پیشمرگه ها  نقش  که  شد  تبدیل  مناطقی 

برجسته تر از همیشه شد. در این دوره:
الف. قدرت مرکزی جدید بطور کامل   
شکل نگرفته بود و مناطق کوردستان از 
رهایی  حــدودی  تا  مرکز  فشار  و  کنترل 

یافتند.
 ب. جنبش های ملی فرصت فعالیت پیدا 

کردند.
از  ملی  نهادهای  تقویت  و  ایجاد  ج.   

جمله پیشمرگه ها ممکن شد.
این شرایط زمینه ساز درگیری مستقیم 
بین رژیم مرکزگرای جدید و پیشمرگه ها 

شد.

نظم  و  امنیت  در  پیشمرگه ها  نقش 
اجتماعی

با توجه به حضور موثر و فرصت پیش 
فعالیت های  بر  علاوه  پیشمرگه ها  آمــده، 
نظامی، نقش تثبیت کننده نظم اجتماعی را 

نیز دوبارە بر عهده گرفتند:
مسیرهای  و  روستاها  از  حفاظت   -

کوهستانی
ــردم و حل  ــ م ــان  ــی م مــیــانــجــیــگــری   -

اختلافات محلی
در  اجتماعی  حمایت  و  امدادرسانی   -

مناطق بحران‌زده

رژیــم  بــا  مسلحانه  ــای  ــری ه ــی درگ
مرکزگرای جدید

بین سال های ١٣٥٧ تا ١٣٦٧، پیشمرگه ها 
رژیم  شبه نظامی  و  نظامی  نیروهای  با 
کوردستان  مختلف  مناطق  در  مــرکــزی 
درگیر جنگ در دو بعد جبهەای و چریکی 

شدند. این جنگ‌ها شامل:
 - محاصره شهرها و روستاها توسط 

پاسدارها و بسیجیان
 - نبردهای پراکنده در کوهستان ها

امنیت  حفظ  به  پیشمرگه ها  واکنش   -  
جامعه و دفاع از مناطق تحت نفوذ

با وجود جنگ و اعلام جهاد از سوی 
پیشمرگه ها  اسلامــی،   جمهوری  موسس 
حمایت  و  محلی  شــبــکــه‌هــای  توانستند 
مقام  در  و  کنند  حفظ  را  خود  اجتماعی 
حافظان مردم به دفاع مشروع و واکنش 

متقابل بپردازند. 

تأثیر جنگ ایران - عراق
 )١٣٥٩-١٣٦٧( عـــراق   - ــران  ایـ جنگ 

و  ساختارها  بــازســازی  بــه  نیاز  ب.   
آسیب های  از  پس  اجتماعی  شبکه های 

جنگ
فــعــالــیــت هــای  ــر  ب بیشتر  تــمــرکــز  ج.   
اجتماعی، فرهنگی و آموزشی برای تثبیت 

مشروعیت محلی پیشمرگه ها 
در این مرحله، پیشمرگه ها بیش از هر 
میدانی،  حضور  از  جدای  دیگری،  دوره 
به نهاد اجتماعی فرهنگی و اخلاقی تبدیل 

شدند.
بازسازی و حرفه‌ای شدن سازمان

اقدام  چند  پیشمرگه ها   ،١٣٧٠ دهه  در 
کلیدی انجام دادند تا نهاد خود را تثبیت 

کنند:
حرفه‌ای:  سازمانی  ساختار  ایجاد   -  
شد  منسجم تر  فرماندهی  سلسله مراتب 
به‌صورت  سیاسی  و  نظامی  آمــوزش  و 

منظم تر ارائه شد.
نظامی:  و  اجتماعی  وظایف  تقسیم   -  
تقسیم  مجزا  شاخه  دو  به  پیشمرگه ها 
شدند: شاخه نظامی برای دفاع و شاخه 
سیاسی،  امــور  مدیریت  بــرای  سیاسی 

اجتماعی و فرهنگی.
 - ارتباط مستمر با جامعه: شبکه های 
محلی، شهری و روستایی با پیشمرگه ها 
پیوند خوردند و این ارتباط باعث افزایش 

مشروعیت اجتماعی شد.
به  پیشمرگه ها  شد  باعث  اقدامات  این 
تبدیل  خودتنظیم شونده  و  پــایــدار  نهاد 
بازتولید خود و حفظ  به  قادر  که  شوند 
جامعه  در  مشروعیت  پایداری  و  تــداوام 

بودند.

نقش اجتماعی و فرهنگی پیشمرگه ها
از  بیش  پیشمرگه ها  دوره،  ــن  ای در 
پیش نقش های غیرنظامی و اجتماعی ایفا 

کردند:
 الف. حفظ امنیت محلی و نظم اجتماعی: 
موثر  حــضــور  بــا  همچنان  پیشمرگه ها 
و  وسعت  مانع  بازدارندە،  عامل  همچون 
و  می شدند  مرکزگرا  رژیم  جنایات  عمق 
مناطق مرزی را محافظت می کردند و از 
بروز تنش های محلی جلوگیری می کردند.
آموزشی:  و  فرهنگی  فعالیت های  ب.   
فعالیت های  و  داخلی  مدارس  پیشمرگه ها 
کــوردی  هویت  بازتولید  ــرای  ب فرهنگی 
مقاومت و  ــای  ــ ارزش ه کــردنــد و  ایــجــاد 
جامعه  نمودند؛  منتقل  را  جمعی  اخلاق 
و  تشویق  اموری  چنین  انجام  به  نیز  را 

حمایت می کردند.

بازتولید هویت و حافظه جمعی
هالبواکس معتقد است که حافظه جمعی 
معنا  بازتولید  بلکه  وقایع،  ثبت  نه صرفا 

و  اخلاقــی   - اجتماعی  الــگــوســازی   -  
برندی  و  نماد  عنوان  به  پیشمرگ  تبدیل 
و  جدید  نسل  رفتاری  الگوهای  در  ملی 

جوانان.

تثبیت نمادین روز ٢٦ آذر
طور  بــه  آذر   ٢٦ روز  دوره،  ایــن  در 
رسمی به عنوان »روز پیشمرگ« تثبیت 
زیر  مــوارد  ایــن روز شامل  اهمیت  شــد. 

است:
ــخ مــقــاومــت  ــاریـ ــف. یـــــــادآوری تـ ــ  الـ

پیشمرگه ها
فــداکــاری  و  شجاعت  از  تجلیل  ب.   

نسل های گذشته
ــای اخلاقـــی و  ــ  ج. بــازتــولــیــد ارزش هـ

اجتماعی جامعه کورد

نقش اجتماعی و مشروعیت
دو  هــر  در   ( پیشمرگه ها  جدید  نسل 
علاوه   ) اجتماعی  و  سیاسی  بازتعریف 
را  اجتماعی خود  نقش  فرهنگی،  نقش  بر 

تقویت کردند:
و  اختلافات  میانجیگری محلی: حل   -  

مدیریت بحران های محلی
 - حمایت اجتماعی: کمک به خانواده های 

آسیب‌دیده و آوارگان
با  همکاری  مدنی:  شبکه های  ایجاد   -  
نهادهای محلی و توسعه فعالیت‌های مدنی
همگانی:  مشارکت  فرهنگ  تقویت   -  
ــاری هــای مــحــیــط زیــســتــی، انــســان  ــک هــم

دوستانە و جامعەمحور
ــی: بــازتــعــریــفــی نو  ــدســازی مــل ــرن - ب
از  فراتر  الگویی  عنوان  بە  پیشمرگە  از 
تبیین  با  ملی،  نماد  و  سازمانی  نیرویی 
دایره  در  اخلاقی  و  اجتماعی  هنجارهای 

این لغت و اصطلاح.
از  فراتر  را  پا  پیشمرگ  واژه  امــروزه 
تعاریف کلاسیک، سازمانی گذاشته است 
و بیش از هفت دهە تلاش و مجاهدت در 
راه آرمان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
سیاسی  نهادهای  کورد،  ملت  تاریخی  و 
نو  بازتعریفی  به  ناگزیر  را  اجتماعی  و 
در  اینکه  اســت؛ چه  کــرده  مفهوم  این  از 
و  چشمگیر  بطور  جامعه،  مختلف  اقشار 
بە وضوح قابل مشاهده و غیر قابل انکار 
در  که  جامعه  از  عضوی  هر  که  اســت، 
و  اجتماعی  سیاسی،  فعالیت های  مسیر 
مــی‌دارد،  بر  گام  هنری   - فرهنگی  امــور 
بصورت ناخودآگاه یا خودآگاه به لحاظ 
در  چە  روزانـــە،  گفتمان  در  چە  ظاهری 
بە سوی  روزمــره،  رفتارهای  و  پوشش 
در  پیشمرگەها  المانهای  با  خود  تطبیق 
تر مصلح  زبــان ســادە  بە  اســت؛  حرکت 
فرهنگی  فعال  مدنی،  کنشگر  اجتماعی، 
ابعاد  در  مردم  زندگی  با  که  مشاغلی  و 
را  خــود  هستند،  ــاط  ــب ارت در  گــونــاگــون 
همچون پیشمرگ، پیشاهنگ و فداکار این 
را  پیشمرگ  واژه  که  چرا  می‌دانند؛  ملت 
زیباترین جامه تاریخ ملت کورد می‌دانند.
اکنون سوال این است که در جامعه ما 
کلمیە  مفهوم  و  معنا  می تواند  کسی  چه 
پیشمرگ را تعریف، تبیین کند؟ بە گونه‌ای 

که حق مطلب را ادا کرده باشد! 
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قبل از خداحافظی

در  جامعه  می برد  گمان  چون  می کند،  آرامــش 
حال پاکسازی و عفونت زدایی است. این منطق 
راه  مخالف،  از  انسانی  با سلب صفت  بــدوی، 
هموار  سرکوب  نــوع  وحشیانه‌ترین  ــرای  ب را 
برای ریشه کن کردن  که هیچکس  می کند، چرا 
به  نیازی  یا کندن علف های هرز،  یک ویروس 
رعایت حقوق بشر یا ملاحظات اخلاقی نمی بیند.
یک  به  معترض  دادن  تقلیل  عاملیت:  زدودن 
ربات یا آلت دست بیگانه. وقتی فردی "مزدور" 
او  مطالبات  و  انسانی  حقوق  می شود،  خطاب 
ملغی می گردد. در نتیجه، قطب همدست با قدرت، 
می بیند.  ــزاری  اب و  ساختگی  رنجی  را  او  رنج 
 )De-agency( عاملیت  زدودن  استراتژی 
از  فرآیندی است که در آن ســوژه ی سیاسی 
از  برخاسته  مطالبات  و  اراده  مستقل،  هویت 
زیست جهان خود تهی می شود تا به یک شیء یا 
آلت دست )Proxy( تقلیل یابد. در این سازوکار، 
دستگاه قدرت با برچسب هایی چون مزدور یا 
اجیرشده، پیوند اندام وار میان معترض و دردهای 
اجتماعی اش را قطع می کند، گویی فریاد او نه از 
گلویی دردمند بلکه از گلنگدن دشمنان خارجی 
باعث می‌شود که  این شیء انگاری  برمی خیزد. 
قطب همدست با قدرت، رنج معترض را نه یک 
نمایش طراحی شده و  بلکه یک  انسانی  حقیقت 
پــروژه ی اطلاعاتی بپندارد. از منظر آدورنو و 
ابزار فاقد  هورکهایمر، وقتی فرد به سطح یک 
شعور تنزل داده شود دیگر موضوعیت اخلاقی 
خود را از دست می دهد. نتیجه ی فاجعه بار این 
رویکرد آن است که تماشای شکنجه یا قتل چنین 
فردی در ذهن همدستان قدرت، دردناک نیست 
زیرا آنها گمان می کنند در حال تماشای نابودی 
یک ابزار مکانیکی بیگانه هستند، نه انسانی که 
خون، خانواده و رؤیا دارد. بدین ترتیب، همدلی 
انسانی جای خود را به یک بی تفاوتی استراتژیک 
هرگز  سیاسی  ربــات  یک  رنج  چراکه  می دهد، 

نمی تواند وجدان کسی را بیدار کند.
دوقطبی  جنبه های  تکان  دهنده‌ترین  از  یکی 
بخشی  بی تفاوتی  یا  شادمانی  ایـــران،  کنونی 
آرنت  هانا  اســت.  کشتار  به  نسبت  جامعه  از 
 )Banality of Evil( شر  ابتذال  نظریەی  در 
لزوما توسط  استدلال می کند که فجایع بزرگ 
افرادی  توسط  بلکه  نمی شوند،  آفریده  هیولاها 
عادی انجام می شوند که تفکر را متوقف کرده و 
صرفا از نظام ارزش های حاکم پیروی می کنند.

می کند،  حمایت  کشتار  از  که  قطبی  تحلیل: 
دچار نوعی فلج وجدانی شده است. آنها شر را 
نمی بینند چون آن را در لوای حفظ نظام یا امنیت 
خون  گروه  این  برای  کرده اند.  بسته بندی  ملی 
ریخته شده در خیابان، بهایی است که "دیگری" 

واژگــانــی  ترکیب  یــک  "تــالــیــولــوژی"  واژه ی 
تخصصی Neologism  است که از ریشه ی 
 Logia بە معنای قصاص و پسوند Talio لاتین
بە معنای شناخت یا مطالعه، ساخته شده است. 
در متون علوم سیاسی و حقوقی، این اصطلاح 
مطالعه ی  یــا  حذفی  تقابل  منطق  معنای  بــه 
در  ــی رود.  م بکار  انتقام جویی  سازوکارهای 
چهارچوب تالیولوژی، کنش سیاسی دیگر بر 
بازشناسی  یا  مصالحه  سازوکارهای  مبنای 
متقابل سامان نمی یابد، بلکه بر اساس تصور 
تهدید وجودی از سوی دیگری شکل می گیرد. 
اجتماعی  نیروهای  یا  حاکمیت  که  به گونه ای 
همسو با آن، اعتراض و مخالفت را نه به مثابه 
به  حمله ای  به عنوان  بلکه  مشروع،  مطالبه ای 
کرده  تلقی  گروهی  منافع  و  قــدرت  بنیانهای 
و پاسخ را در حذف فیزیکی یا نمادین طرف 
مقابل جست وجو می کنند. وقتی از "تالیولوژی 
منظورمان  می زنیم،  حــرف  دوقــطــبــی ســازی" 
در جامعەای  کــه چگونه  اســت  ایــن  بــررســی 
استبدادی کە زندگی زندە نیست، سیر تحولات 
داخلی به سمتی می رود که حاکمیت تنها راه 
حل را در نابودی فیزیکی معترضین می بیند. 
بدین ترتیب "تالیولوژی دوقطبی سازی" مفهومی 
تحلیلی برای فهم چرخه ی خشونت متقابل و 
گذار از سیاست به دشمنی وجودی در جوامع 
.تبیین  استبدادی و بحران زده فراهم می آورد 
این مفهوم از سه لایه ی مختلف به شرح زیر 

است:
 Lex( ــیــو  ــال ت قـــانـــون  ــاســی:  ــشــه شــن ری  -
مقابله  معنای  به   Talion واژه ی  :)Talionis
به مثل است. همان قانون معروف حمورابی: 
دچار  جامعه ای  وقتی  چشم.  برابر  در  چشم 
"گفتگوی  فاز  از  یعنی  می شود،  "تالیولوژی" 
"کینه توزی  فاز  وارد  و  شده  خارج  سیاسی" 
قــدرت  حــالــت،  ــن  ای در  اســـت.  متقابل" شــده 
جامعه  بدنه  از  بخشی  و  حاکم  سرکوبگری 
که با اوست، اعتراض را نه یک مطالبه بلکە 
"حمله"ای بە منافع مافیایی و گروهی خودشان 
می بینند که باید با شدت عمل مضاعف، پاسخ 

داده شود.
حکمرانی:  ابــزار  یک  مثابه  به  تالیولوژی   -
وضعیتی  به  تالیولوژی  سیاسی،  علوم  در 
اشاره دارد که در آن حاکمیت عمدا بذر کینه 
ایجاد  متقابل  ترس  تا  می کارد  جامعه  در  را 
القا می کند که اگر ما  کند. به طرفداران خود 
نباشیم، مخالفان چشم های شما را در خواهند 
به  معترضان  بازنمایی  با  را  جنایت  و  آورد 
را  همه‌چیز  نابودی  قصد  که  کسانی  عنوان 
دارنــد، توجیە کند و شلیک به آنها را نه یک 

است. در جامعەای کە سیاست جای خود را به 
کشتار، گفتگو جای خود را به فریادهای انتقام 
و هموطن جای خود را به شکار داده است، این 
وضعیت خطرناک ترین مرحله ی دوقطبی سازی 
سقوط  بدویت  به  جامعه ای  وقتی  زیــرا  اســت، 
کند، بازگرداندن آن به ریل تمدن و همزیستی 
مسالمت آمیز، ممکن است دهه ها طول بکشد یا 
مستلزم یک فروپاشی کامل و بازسازی از صفر 

باشد.
زمانیکه بخشی از یک جامعه، نه تنها چشمان 
خود را بر کشتار وسیع هموطنان خود می بندد، 
بلکه آن را به مثابه یک ضرورت تمدنی یا جشن 
اقتدار ستایش می کند ما با یک بحران سیاسی 
با یک فروپاشی اخلاقــی و  نیستیم ما  روبــرو 
ارگانیک روبرو هستیم. برای آنکه فردی نظامی 
بتواند ماشه را به سمت انسانی بی دفاع بچکاند 
حق  تعریف  از  خود  ذهن  در  را  او  باید  ابتدا 
حیات انسانی خارج کند و در ایران، این فرآیند 
از طریق پروپاگاندای رسمی با سه استراتژی 

انجام شده است:
میکروب  انگاری معترض: استفاده از واژگانی 
"زامبی"  هــرز"،  "علف  "خــس و خــاشــاک"،  نظیر 
بیولوژیکی  استعاره های  نفوذی"،  "ویــروس  یا 
هستند کە باعث می شود حذف فیزیکی معترض 
یا  گــنــدزدایــی  مثابه  بــه  بلکه  قتل  مثابه  بــه  نــه 
که  استراتژی  این  تداعی شود.  جراحی جامعه 
در ادبیات سیاسی تحت عنوان پاتولوژی سازی 
  Pathologization of the Enemy دشمن
در  مرحله  خطرناک ترین  مــی شــود،  شناخته 
فرآیند آماده سازی توده ها برای پذیرش جنایت 
است. وقتی دستگاه پروپاگاندا از استعاره های 
بیولوژیک نظیر ویروس، میکروب یا علف هرز 
در  می کند،  استفاده  معترض  توصیف  ــرای  ب
از  بــرخــورد  دادن مرجع  تغییر  حــال  در  واقــع 
حوزه ی حقوقی و قضایی به حوزه ی پزشکی 
معترض  ــم،  ــارادای پ ایــن  در  اســت.  بهداشتی  و 
و  انسانی  حقوق  با  منتقد  شهروند  یک  دیگر 
سیاسی تعریف نمی شود، بلکه بعنوان یک عامل 
عفونی بازنمایی می شود که بقای پیکره ی واحد 
جامعه را تهدید می کند. در واقع وقتی مخالف 
سیاسی "آفت" تلقی شود، کشتار او دیگر عملی 
جنایتکارانه یا غیراخلاقی بشمار نمی رود، بلکه 
بهداشتی  و وظیفه ی  یک جراحی ضــروری  به 
برای حفظ سلامت کل بدل می گردد. اینجاست 
که لوله ی تفنگ سرکوبگر، نه بعنوان ابزار قتل 
تداعی می شود و آن  تیغ جراحی  بعنوان  بلکه 
بخش از جامعه که با قدرت همدست است، با 
تنها  نه  تماشای ریخته شدن خون معترضان، 
احساس  بلکه  نمی‌شود،  وجــدان  عــذاب  دچــار 

جنایت بلکه یک پیش دستی در تالیو یعنی انتقام 
پیش دستانه جلوه می دهد.

ــه  نــیــروی نــفــوذی و  ــذار از "شــهــرونــد" ب -گـ
که  می دهد  توضیح  تالیولوژی  خونی:  دشمن 
چگونه دوقطبی بودن جامعه از حالت سیاسی 
تغییر می یابد.   Existential به حالت وجودی
نحوه ی  بر سر  اخــتلاف  سالم،  جامعه  یک  در 
اداره کشور است، ولی در یک جامعه ی درگیر با 

تالیولوژی، اختلاف بر سر حق بقا است.

سقوط از قراردادهای اجتماعی بە خشونت 
بدوی

اوج  ــران  ایـ شهرهای   ١٤٠٤ ــاه  ــ دی م وقــایــع 
شهروندان  علیە  حاکمە  دستگاه  یک  خشونت 
اوایــل  ســال هــای  در  البتە  بــود.  معترض  مدنی 
ایران در کوردستان هم  انقلاب اسلامی، رژیم 
اللە ها  بــود کە آیــت  دســت بە قتل و عــام زدە 
توانستە بودند بە بهانەی فتوای جهاد علیە ملت 
کورد، اکثریت مردم و حتی جریان های سیاسی 
قتل  علیە  یا واکنشی  کنند و  با خود همراه  را 
و عام مردم کوردستان ابراز نشود. با نگاهی 
تیرماه ١٣٧٨،  در  دانشگاه  اعتراضات کوی  بە 
جنبش سبز ١٣٨٨، دی ماه ١٣٩٦، مرداد ١٣٩٧، 
اعتراضات سراسری آبان ١٣٩٨، دی ماه ١٣٩٨، 
 ،١٤٠٠ خوزستان  شهرهای  آبی  بی  تظاهرات 
جنبش سراسری ژینا ١٤٠١، اعتراضات دی ماه 
نفر مردم بی دفاع توسط  ١٤٠٤ کە دەها هزار 
نیروهای نظامی ایرانی و نە یک کشور بیگانە 
رویــارویــی  یک  صرفا  شدند،  زخمی  و  کشتە 
نظامی میان دولت و مردم نبود، بلکه دقیقا در 
به  ایــران  نقطه ی عزیمت جامعه  دی مــاه ١٤٠٤ 
از آن تحت  سمتی است که در علوم سیاسی 
 Primal "بـــدوی بــه وضعیت  "ســقــوط  عــنــوان 
State یاد می شود. سقوط به وضعیت بدوی 
Fall into a Primal Stateدر علوم سیاسی 
جامعه  بازگشت  معنای  به  اجتماعی،  فلسفه  و 
طبیعی  حالت  به  ــراردادی  قـ و  مدنی  حالت  از 
اخلاق  قــانــون،  که  جایی  اســت.  پیشاتمدنی  و 
تنها  و  می ریزند  فرو  اجتماعی  قــراردادهــای  و 
غریزه، قدرت عریان و خشونت بدوی حکم فرما 
می شود. سقوط به وضعیت بدوی یعنی حاکمیت 
و بخشی از بدنه جامعه، معترضان را از دایره ی 
انسان دارای حق، خارج کرده و به موجودات 
ایــن وضعیت،  در  کــرده انــد.  تبدیل  حــذف  قابل 
محسوب  جــرم  نه تنها  معترض  خــون  ریختن 
نمی شود چون قانونی وجود ندارد، بلکه بعنوان 
یک فعل غریزی برای پاکسازی محیط نگریسته 
می شود. این همان بدویت محض است که در 
پس ظاهر مدرن ابزارهای سرکوب پنهان شده 

باید برای برهم زدن آرامش آنها بپردازد. اگر 
جوهر امر سیاسی را در توانایی تفکیک میان 
ایران کنونی، این  دوست و دشمن بدانیم در 

تفکیک به غایی ترین حد خود رسیده است. 
دوقطبی وجودی: حاکمیت موفق شده است 
جامعه را به دو اردوگــاه تقسیم کند که هیچ 
کسانیکه  سو  یک  در  ندارند.  اشتراکی  نقطه 
سوی  در  و  می جنگند  زندگی  بر  حق  بــرای 
حذف  سایه  در  تنها  را  بقا  کسانیکه  دیگر، 
وضعیت،  ایــن  در  می‌بینند.  مخالف  فیزیکی 
قانون به حالت تعلیق درمیاید و ما با وضعیت 
استثنائی روبرو می شویم وضعیتی که در آن 
عین  بلکه  نیست،  جرم  نه تنها  مخالف  کشتن 

قانون  مداری جلوه داده می شود.
نیز  قــدرت که خود  بدنه طرفدار  از  بخشی 
به  باشد،  اقتصادی  فشار  تحت  اســت  ممکن 
جای اعتراض به عامل اصلی یعنی حاکمیت، 
خشم خود را به سمت معترضان که جسارت 
اینکه  از  آنها  برمی گرداند.  دارنــد،  زدن  فریاد 
کسی جرأت کرده است علیه وضعیتی که آنها 
به آن تن داده اند بشورد، دچار نوعی حسادت 
مخفی و کینه توزی می شوند و از سرکوب این 

جسارت لذت می برند.
نظر  ــتلاف  اخـ یــک  ــران،  ــ ای کنونی  دوقطبی 
سیاسی ساده نیست، بلکه یک گسست اتمیک 
است. وقتی وجــدان جمعی در یک جامعه از 
کار می افتد و خونریزی به ابزاری برای تثبیت 
هویت یک گروه تبدیل می شود، آن جامعه وارد 

فاز "مرگ اجتماعی" شده است.
تازه  اصــطلاح  یا  واژه  یعنی  نئولوژیسم    
ادبیات علمی   ساخته شده که قبلا در زبان یا 
رایج نبوده است. این واژه از دو بخش یونانی 
واژه،   Logos / -logism ،تــازه نو،   Neo
نئولوژیسم  است.  شدە  ساختە  مفهوم  گفتار، 
فقط کلمه جدید نیست بلکه معمولا بار نظری 
دارد. مثلا "دوقطبی سازی" یک واژه است ولی 
نظری  مفهوم  یک  دوقطبی سازی"  "تالیولوژی 

تازه است.

تالیولوژی دوقطبی سازی در ایران پس از دی ماه

آزاد مستوفی

جشن پیروزی به وقت سقوط!

رضا دانشجو

استقرار  سالگرد  حالی  در  اسلامی  جمهوری 
ننگین خود را جشن گرفت که حتی مزدوران 
کسی  هر  از  بهتر  همیشگی اش  وابستگان  و 
می دانند که این بارکج هرگز سلامت به مقصد 
نمی رسد! داستان سقوط و فروپاشی جمهوری 
اسلامی مدت هاست وارد فاز نهایی خود شده 
و براساس تمام تحلیل های داخلی و خارجی 
اسلامی  جمهوری  برای  گردنه  این  از  عبور 
غیرممکن است. حالا حتی طرفداران دوآتشەی 
جمهوری اسلامی هم در سخنان خود جانب 
احتیاط را رعایت کردە و کم کم و آرام  آرام در 

حال فاصله گرفتن از رژیم هستند.
گوشه  در  تنها  تنهای  حالا  فقیه  ولایت  رژیم 
رینگ، خسته و درمانده از مبارزه منتظر ضربه 
نهایی و ناک اوت شدن است. واقعیت این است 
که چه در عرصه داخلی و چه عرصه بیرونی 
بی  و  تنها  اینقدر  اسلامی  جمهوری  هرگز 
کس نموده است. سرکوب خونین اعتراضات 

دی ماه نشان داد در عرصه داخلی جمهوری 
اسلامی دیگر هیچ امیدی به گفتگو و آشتی با 
جامعه ناراضی ایرانیان ندارد و دوگانه ملت و 
حاکمیت آنقدر از هم دور شدەاند که هیچ چیزی 
نمی تواند آنها را دوباره بهم مرتبط کند. حالا 
بزرگترین  را  اسلامی  جمهوری  ایران،  مردم 
نیز  فقیه  ولایت  رژیم  و  دانستە  خود  دشمن 
مردم کشور را بزرگترین مانع در مسیر حیات 
سیاسی خود قلمداد می کند. خشونت عریان رخ 
داده و آدمکشی لجام گسیخته حاکمان تهران 
در حوادث دی ماه نشان داد کە رژیم به طرز 
عجیبی ترسیده و بر این باور است کە تنها راه 
ماندگاری ایجاد ارعاب و وحشت است. هرچند 
سردمداران رژیم ولایت فقیه می دانند که این 
تداوم  نمی تواند  و  است  موضعی  هم  درمان 

چندانی داشته باشد. 
وضعیت  خارجی  و  منطقەای  عرصه  در 
جمهوری اسلامی به مراتب بدتر است. سال ها 
سرمایەگذاری رژیم و ایجاد دهها گروه نیابتی 
باتلاقی گیر  اینک حاکمان تهران را در چنان 
انداخته است که بیرون آمدن از آن غیرممکن 
است. نابودی بخش عظیمی از قدرت حزب الله 
واقع  در  و  بحران  انتقال  قدرت  حماس،  و 
از  خارج  به  اسلامی  جمهوری  بحران سازی 
مرزها را تقریبا به صفر رسانده است. فشار 
و  عراق  بر  آمریکا  روزهای  این  مضاعف 
نیروهای نیابتی رژیم در این کشور به نقطەی 
جدیدترین  در  است.  رسیده  بازگشتی  بی 
نیابتی  نیروهای  از  بزرگی  بخش  واکنش 
جمهوری اسلامی در عراق اعلام کردەاند که 
نبرد احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی  در 
بی طرف خواهد ماند. این یعنی اوج استیصال 
و درماندگی جمهوری اسلامی! چه کسی است 
سایر  و  حزب الله  اصلی  تصمیم گیر  که  نداند 
دیگر خلیج  عراق و کشورهای  در  میلیشیاها 

و حتی تا حدود زیادی حماس خود جمهوری 
اسلامی است. بنابراین واضح است که چنین  
مواضعی دیکته شده توسط رژیم ولایت فقیه 

است.  
دبیر  لاریجانی،  علی  قبل  روز  چند  اظهارات 
عباس  و  رژیم  ملی  امنیت  عالی  شورای 
نیز  اسلامی  عراقچی، وزیر خارجه جمهوری 
که علی رغم تهدیدهای مکرر آمریکا از پیشرفت 
دیگری  بخش  می گویند،  سخن  مذاکرات  در 
از این درماندگی است. بطور واضح می توان 
گفت کە رژیم ولایت فقیه به طرز عجیبی در 
حال عقب نشینی از مواضع، به قول خودشان 
حالا  است!  نظام  والای  آرمان های  و  انقلابی 
دیگر مزدوران رژیم و نیروهای نیابتی که در 
مواقع مشابه نقش ضربەگیر را برای جمهوری 
خزیده  گوشه ای  به  می کردند  بازی  اسلامی 
و حداقل در ظاهر مجبور به اعلام بی طرفی 

شده اند.
در شرایط فعلی، جمهوری اسلامی می کوشد 
حمله  است خطر  قیمتی شده  هر  به  ابتدا  کە 
و  سازد  دور  خود  از  را  اسرائیل  و  آمریکا 
داخلی چارەای  نابسامان  اوضاع  برای  سپس 
بیاندیشد. علی رغم شعارهای همیشگی دستگاه 
تبلیغاتی رژیم، روند مذاکرات و موضع گیری 
نشان  خوبی  به  اسلامی  جمهوری  سران 
و  سابقه  بی  انعطافی  با  آنها  که  می دهد 
باج دادن  امتیازدادن به طرف مقابل در حال 
کە  است  این  واقعیت  هستند.  خریدن  وقت  و 
حتی بدترین توافق ممکن در شرایط فعلی برای 
جمهوری اسلامی در حال سقوط یک دستاورد 

بزرگ محسوب می شود. اما در عرصه داخلی 
را  مختلف  سناریوی  دو  اسلامی  جمهوری 
دوگانەای  کارت  می برد،  پیش  همزمان  بطور 
که رژیم سال هاست با آنها بازی کرده است؛ 
و  ایجاد فضای رعب  و  بی رحمانه  سرکوب 
وحشت برای مخالفان و در عین حال ساکت 
کردن قشر خاکستری جامعه از طریق سرگرم 
چشم پوشی  حاشیەای،  بحث های  به  کردن 
سیاسی،  غیر  سخت گیرانه  قوانین  برخی  از 

هیجانی کردن فضای جامعه!  
این  از  کدام  هیچ  که  است  این  واقعیت  اما 
جمهوری  مبهم  آینده  نمی توانند  اقدامات 
خارجی  عرصه  در  کنند.  تضمین  را  اسلامی 
می توان گفت بررسی کارنامه سیاسی دونالد 
ترامپ درباره جمهوری اسلامی نشان دهنده 
ترامپ  خروج  اوست.  اعتمادی  بی  اعلای  حد 
اول ریاست جمهوری اش  از برجام در دوره 
مذاکرات  اوج  در  رژیم  به  اسرائیل  حمله  و 
جمهوری  و  آمریکا  میان  میلادی  قبل  سال 
در  حتی  که  است  مطلب  این  بیانگر  اسلامی 
صورت هر توافق احتمالی هیچ تضمینی برای 
اجرای آن و عدم حمله آمریکا به ایران وجود 
بازیگر  عنوان  به  اسرائیل  اینکه  ندارد، ضمن 
اصلی این روزهای منطقه نشان داده که هرگز 
نمی خواهد آینده و امنیت کشورش را به دست 
اما و اگرها بسپارد و می خواهد پیش دستانه 

علیه جمهوری اسلامی اقدام کند. 
سیر  به  کوتاه  نگاهی  و  داخلی  عرصه  در 
نشان  خوبی  به  اخیر  سال  چند  تحولات 
به  اعتراضات  زمانی  فاصله  اولا  که  می دهد 

طرز باورنکردنی کم و کمتر شده است. ثانیا 
نسبت  دوره  هر  در  اعتراضات  زمانی  بازه 
نهایت  در  و  است  شده  بیشتر  قبل  دوره  به 
میزان وسعت اعتراضات در هر دوره به طرز 
بعد  بطورکلی  است.  یافته  افزایش  فزآینده ای 
با  و  گستردەتر  اعتراضی  اعتراضی،  هر  از 
مقیاس بزرگ تری رخ داده است، ضمنا اینکه 
می دهد  نشان  اعتراضات  این  روند  بررسی 
بسیار  قبل  اعتراض  نسبت  به  اعتراضی  هر 
روند  این  است.   بوده  انقلابی تر  و  رادیکالتر 
جمهوری  از  را  عملی  ابتکار  هرگونه  احتمال 
اسلامی برای پیش بینی اوضاع آینده می گیرد. 
به طورکلی می توان گفت بررسی روند تحولات 
چه  و  داخلی  عرصه  در  چه  اخیر  سال های 
بحران  که  می دهد  نشان  خارجی  عرصه  در 
حیات  از  ناپذیر  جدایی  بخش  به  آشوب  و 
است.  شده  تبدیل  اسلامی  جمهوری  سیاسی 
بحران و آشوب اینک مانند سلول های سرطانی 
تمام اعضای و جوارح رژیم را درگیر کردەاند. 
این سرطان کشنده و مهلک دیگر توانی برای 
رژیم در حال احتضار جمهوری اسلامی باقی 
نگذاشته است. حالا دیگر کشتارهای چند هزار 
آرمان های  و  شعارها  از  عقب نشینی  نفری، 
پوچ و خیالی هم نمی توانند رژیم را از بحران 
اعلای  نجات دهند. سرطان در حد  و آشوب 
پشرفت است! حالا نوبت از کارافتادن اندام ها 

و اعضاست، یکی پس از دیگری!
انتظار  در  درناک  مرگی  درگیر!  اعضای  قطع 

جمهوری اسلامی است!
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